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 مقدمە 

مجلە ژین توجە مرا    ، کتاب در کتابخانە یگ از دوستان در لابەلای کتابها     

" تأثیر  بود   شدە   کە نگاە کردم نوشتە   کتاب جلب کرد بە فهرست  بە خود  

ی آذر مهابادی بر پدر شعر فارسی نیما یوشیج " نوشتە: دکی    صدیق انجیر

وع بە خواندن این مقالە جالب و پر ارزش   . فوری سرر نادر کریمیان سردشت 

ایر   کردم.  دمکرات کردستان  حزب  اعضای  از  ی   ان جمعی  ی    نیر نوشت  در 

ها   خاطرات سیاسی خود  ی ی آذر خیلی چیر   ەاند نوشت   در مورد صدیق انجیر

ی آذر    ولی آنچە نیما   ی دیگری  در مورد انجیر  . است نوشتە چیر

نیما      سال    ، بە گفتە  در  آذر  ی  انجیر تهران    ١٣٢٧صدیق  مهاجرت  بە 

مهد    ولی این شهر   از شهری بسیار کوچک   ە و سال   ٢٤او جوایی بود    میکند 

ی آذر   بود و ادبیات  ، و  شعر   ، سیاست  جم،      ، نویسندە   انجیر روزنامەنگار  می 

 در مهاباد.   در دوران درخشان جمهوری کردستان و سردبیر روزنامەای بود  

ی       بە قول نیما    داشت و   آذر آشنایی کاملی بە ادبیات فارسی و کردی انجیر

سئوال    او میداند کە نیما چە می گوید و چە می نویسد.   او شعر را می فهمید، 

ویی بودە کە توانستە این شاعر سرکش را   اینست این جوان صاحب چە نیر

 . بە آرامش دست یابد ویی درک کند و نیما در کنار او  بە خ 

ی       انجیر  شخصی صدیق 
ی

زندگ زیادی در مورد  اطلاعات  آذر  متأسفانە 

و تنها یک کتاب در مورد او چاپ شدە است کە بە زبان    بدست نیاوردم 

ێ گلکۆ و مەزار    کردی بە اسم   بێسەروشوێنکراوێگ یی
انەوەی بەسەرهای  ڕ ر

" گیێ

 " ئازەر  ی  ئەنجیر نوشتە:    سەدیق    ( سەردەشتتر  ی  یاستر  : دکی   نووسیتی

ی سر   شخصی    دشت  (  یاستر
ی

ی خیلی کوتاە در مورد زندگ کە در این کتاب نیر

   است. او صحبت شدە  
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و خصوصا    بتوانم از هر لحاظ نیما امکان  این بود کە تا حد    بر   سعی من         

ی آذر  معرفی    عزیزان   آنهاست بە شما   آنطور کە شایستە   را   صدیق انجیر

     امیدوارم کە توانستە باشم بە خویی بە این وظیفە عمل کردە باشم.   کنم. 

ی افتخاری و    سپاس و تشکر یی پایان برای همکاری خوب         خانم سیمتر

 . آقای امیر قاضی 

 فاروق فرهاد  

   سوید   ٢٠٢٣/ ٠١/ ٣٠
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 ج ی نیمایوش بیوگرافی  

  ١٨٩٧نوامیی    ١٢مصادف با    ١٢٧٦آبانماە سال    ٢١علی اسفندیاری       

ز در منطقەای بەنام " یوش " از توابع بخش بلدە   در یگ از مناطق کوە الیی

شهرستان نور در استان مازندران بە دنیا آمد. پدر او ابراهیم خان اعظام  

ی معلم   نیما  السلطنە نام داشت کە شغل او گلەداری و کشاورزی بود. اولتر

را   روستایی   
ی

زندگ روش  و  اندازی  تیر سواری،  اسب  او  از  بود کە  پدرش 

 آموخت.  

ی را در روستای خود در نزد آخوند روستا یاد گرفت.        نیما خواندن و نوشت 

 همراە    ١٢اما از معلم خود بە دلیل آزار و اذیت راضی نبود. او در  
ی
سالگ

حیات جاوید " بە تحصیل    خانوادە بە تهران نقل مکان کرد و در دبستان " 

وی بعد از مدی  بە یک مدرسە کاتولیک بەنام " سن لویی " رفت    پرداخت. 

و در آنجا مورد پرورش و تشویق معلم خود نظام وفا ) شاعر بنام امروز (  

نیما را بە سرودن شعر ترغیب کرد، نیما شعر بلند   قرار گرفت. نظام وفا 

فارسی است را بە معلم خود نظام    "افسانە" کە سنگ بنای شعر نو در زبان 

 وفا تقدیم کردە است. 

ی شعرش " قصە رنگ پریدە " را در         مینویسد. وی    ٢٣نیما نخستتر
ی
سالگ

بە استخدام وزارت مالیە درمی آید و دو سال بعد با گرایش    ١٢٩٨در سال  

او    بە مبارزە مسلحانە علیە حکومت قاجار اقدام بە تهیە اسلحە می کند. 

اسم خود را عوض کرد و نام " نیما " را کە بە معتی "کمان   ١٣٠٠در سال 

" افسانە " را می سراید و    ١٣٠١نیما در دیماە  بزرگ " است انتخاب کرد.  

زادە عشق  " بە   ی " میر بخشهایی از آن را در مجلە قرن بیستم بە سردبیر

ساند.   چاپ میر
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کە برخی آنرا مانیفست  سانە "  نیما یوشیج با سرودن مجموعە شعر " اف      

 در فضای راکد شعر و شاعری ایران  
ی

شعر نو فارسی می نامند انقلاب بزرگ

ایجاد کرد، او پایە و اساس شعر کهن فارسی را بە چالش کشید و برای این  

این شیوە شعر سرودن بعدتر بە    هیی خود نام " شعر نو " را انتخاب کرد. 

، سپید، حجم و..  . دستەبندی شد و این آزادی کە نیما در  شیوەهای نیمایی

فرم و محتوای شعر ایجاد کرد بعدها در کار شاعرایی مانند: احمد شاملو،  

مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری و منوچهر آتشر بە اوج  

 رسید. 

در کتاب  اسماعیل        با روزنامە اطلاعات کە  شاهرودی در مصاحبەای 

ح می دهد: نیما تعریف میکرد  "یادمان نیما " از آن   ی سرر نقل شدە است چنتر

کە در کنگرە نویسندگان وقت  شعر می خواند بدیع الزمان فروزانفر را دیدە  

مرد   این  چطور  بود:  فروزانفر گفتە  خندید.  می  و  رفتە  ی  میر زیر  بود کە 

تمام جریانهای اصلی شعر معاصر   نمیفهمد کە شعرش وزن و قافیە ندارد. 

تحولی هستند کە نیما آغازگر آن بود. بسیاری از شاعران و  فارسی وامدار  

شاعران   پایە  هم  را  او  و  دانند  می  نمادین  را  نیما  اشعار  معاصر  منتقدان 

 سمبولیست بەنام جهان می دانند. 

 همسر نیما یوشیج 

یوشیج در سال        اسماعیل    ١٣٠٥نیما  زا   میر
ی، دخی  با عالیە جهانگیر

ازی و خواهر زادە جهان  خان صوراسرافیل ازدواج کرد. یک ماە پس  شیر گیر

ی شد و بە    رد ک از ازدواجش پدرش ابراهیم نوری فوت   و او عملا خانەنشتر

همسر نیما مدیر مدرسە بود کە در سال    سرودن شعر در تنهایی پرداخت. 

محل کارش بە شهر بابل منتقل شد، نیما همراە او بە بابل رفت و    ١٣٠٧

 رشت نقل مکان کردند. پس از یک سال بە شهر  
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ی و نیما یوشیج                                   عالیە جهانگیر

اینکە شوهرش کاری   از  بود  و سواد  ذوق  اهل  آنکە  با  نیما  عالیە همسر 

نمیکرد و نە مقام و منصتی دارد و نە حقوق قابلی داشت بسیار دلخور بود  

   ١٦و او را تحقیر میکرد. پس از گذشت  
ی

ک نیما و عالیە سال از زندگ   ،  مشی 

اگیم " گذاشتند.   ١٣٢١آنها در سال    صاحب پسری شدند و نام او را " سرر

 نامەی نیما بە همسرش 

 بە عالیە عزیزم 

هایی کە زبایی برای مردم گفتە می شود وقت  کە مؤثر واقع نشد باید       
ی چیر

نویسم.  آنرا نوشت، ممکن است در صورت ثایی اثر کند بە این جهت می  

ی را کە مینویسم   ی ی خواهی کرد چیر تو وقت داری کە فکر کتی و آن وقت یقتر

ی آن فکر کردەام.  در کوهپایە، جایی کە قدم بە قدمش را با      در موقع نوشت 

خواهند   می  شوند کە  می  پیدا  هایی  ی کبک  پاییر اواخر  تماشا کردەای،  من 

را بە هوا چون    سرشان را زیر برف می برند دمشان شکارخی را گول بزنند:  
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  خی هم آنها را نمی بیند. کار ش خودشان شکارخی را نمی بینند خیال می کنند 

ون آمدم و چشمم بە ماە افتاد، افسردە شدم.   دیشب وقت  کە از اتاق بیر

ی حالت کە عبارت از   گفتم عالیە یی شباهت بە این کبک ها نیست و همتر

وجود دارد. وقت  کە  خود را علنا مخقی فرض کردن باشد در روح انسایی  

کش را نمی شناسند خیال می کنند کش هم آنها را نشناختە است ولی  

 نبض تو در دست من است. 

تو یی جهت بە من میگویی بوالهوس. کدام بوالهوس عطر صبح و اتوی       

ون نمی روند مگر با   اهنش را فراموش کردە است. صبح از در خانە بیر پیر

بزک کامل این اشخاص تمام پولشان را برای ظاهرشان خرج می کنند و تمام  

باطنشان را بە یک پول فروشند. نە عقیدەی ثابت دارند نە استقا شاید  

شاقەی فکری، ناجور بودن با مردم، خدمت بدون مزد  حریر زیاد، اعمال  ت 

درست است من یک    بە ملت، گمنامی و فقر من دلیل بوالهوسی من باشد. 

ی   وقت جور دیگر بودەام، ولی حالیە خیلی لجوج هستم و زیادە از حد بدبتر

هایی را کە خیلی قبل از این روزگارها نوشتەام و برای تو خواندەام 
ی برای    چیر

تو   نزدیک کنم  بە خودم  بیش تر  را  تو  این بودە است کە وجود محبوب 

 .  مقصود مرا نمی دایی

اگر چند سال زودتر بە هم می رسیدیم بە تو میگفتم هر پرندە کجا آشیان       

در   است کە  این  جهت  تصادف!...  از  نمی کنم.  شکوە  تو  از  حال  دارد! 

پس تو این قدر یی قید    ە بودم. ابتدای مواصلت خیلی لاابالی و یی قید شد 

 شباهت دارد. کمی یی قید  
ی

نباش. روی این امواج زندگایی بە پل کوتاە و تنگ

ل  امواج  برای  این  است.  غضبناک کافی  امواج  بە  شدن  تسلیم  و  غزیدن 

حوادث است. انسان با قابلیت و تدابیر شخصی ممکن است آنها را پس و  

شمرد بە تو یک فکر خوب بدهم.    پیش کند، ولی نمی توان آنها را کوچک 

چون نوشتە می شود شاید اثر کند: سعی داشتە باش در قلب کش کە با او  

ی موقعی کە خواهی نخواهی    یادگارهایی بگذاری کە در ایام پیر
 می کتی

ی
زندگ

شکستە و ناتوان می شوی، آن یادگارها مانع از این باشند کە آدم از تو دور  
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ی رفت بە آن  ظاهرآرایی برای خو   بشود.  از بتر ی کە  د مقامی دارد ولی همتر

حبابهای خالی شباهت خواهد داشت کە از سقوط قطرات باران روی آب  

 در سطح آن تصور یافتە باشد. 
ی

چون باطن    تولید شدە و انعکاسات رنگارنگ

خیالهای   مثل  آن  از  پس  دارند  دورایی  روی کارآمدە  ند  ی خیر بر می  ندارند، 

وند. گریزان مثل درآمدهای او  ی میر  ل تو زود ازبتر

ی        کە باطن و  عالیە عزیزم! محبتهای ظاهری فناپذیر هستند، ولی همتر

شوند.   می  واقع  انسان  قلب  حکمفرمای  همیشە  برای  داشت  حقیقت  

اگر    براینکە در موقع زوال صورت باطن نایب مناب صورت خواهد شد. 

ن اهمیت  در من فکر و احساسات خوب سراغ داری عالیە! بە توقعات م 

ی می خواهم: با من یک جور باسیر در اتاق تنها سرت   بدە. من از تو یک چیر

 نیما    را بە دو دست گرفتە فکر کن. 

 نامە نیما بە پسرش  

؟ این را باید اول از ذوق و  از من می پرسی در چە رشتە        اسم نویش کتی

. جزاینکە ممکن است ذوق و شوق بە راە کج  شوق خودت پرسیدە   باسیر

ولی    برود. ذوق و شوق ما را وضع تربیت خوب یا بد ما فراهم می آورد. 

 فایدەای  
ی

هرگونە ذوف  آدم را بە کار می اندازد و هر کاری برای گذران زندگ

اینکە  برای  البتە  رشتەی    دارد.   ، دربیایی مهندس  آن  جز  یا  در کشاورزی 

 طبیعی لازم است. اینهم فکری ست. 

بە        وقت  هیچ   کند. 
ی

زندگ راحت   بە  بتواند  هر کار  از  پیش  باید  آدم 

ومندی مرا بە این  ناراحتیهای من نگاە نکن.من فکر نمی کنم   کدام موج نیر

وم و بە  جز این کاری    ساحل یی برکت انداختە است فقط راە خودم را میر

از دست من بر نمی آید در صورتیکە تو با سرمایەی جوایی برای جور بە  

 . ی قدر کافیست کە بدایی    جور کارها آمادە هست  در خصوص ادبیات همتر

ادبیات رشتەیی است کە زندگایی خوب و بد ما و دیگران را تجسم میدهد،  

 را زیادەتر میدارد. 
ی

 کیف و لذت های زندگ
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اگیم                                       نیما و پسرش شر

با   مشهور  غیر  یا  مشهور  شدەاند،  زبردست  رشتە  این  در  مردمایی کە 

بە   اینست کە  مثل  ا  اکیر دیگران  آنکە  حال  برند،  بازتر بسر می  چشمهای 

ی  یی   را در عالم یی خیی
تحویل    سی یاد و حوا   کابوس دچار شدەاند و زندگایی

ند.  ها را نمیبینند    می گیر ی بە بدبخت  های دیگران توجە ندارند. بسیاری از چیر

دە دنیا را می گذرانند و می گذرند.   و از آن لذت نمی برند و ندیدە و لذت نیی

       
ی

 معمولی است. زندگ
ی

ی را کە خیلی در یی اش هستند همان زندگ
ی چیر

از   جزاینکە  چرندەها  و  پرندەها  همانطور کە  خودشان  برای  قبیل  کردن 

 خودشان را هم بە رخ مردم می کشند و لذت  
ی

آدمهای خودخواە غالبا زندگ

می برند از اینکە مردم بدانند آنها خوراک و پوشاک و تجملات بسیار خوب  
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بە    دارند.  زنند.  می  ناشایستە  بە کارهای  دست  بسا کە  چە  اینکار  برای 

بهرە  هستند کمی   تلاش  در  بس کە  هم  خودشان   
ی

زندگ از  مند  طوریکە 

       نیما                   ند. میشوند و پرندە ها و چرندەها اینطور نیست 

 نیما و حزب تودە 

از نیما اثر خاض نمی بینیم، جز تحریر سفرنامەی " بار    ١٣١٣تا سال       

بە بعد نیما     ١٣١٦ش " و سرایش شعر " قلعەی سقەیم ". از سال  فرو 

، دل فولادم و... چند شعر  سرود: ققنوس، لاشخورها، مرغ   ی  آمتر

ی حزب تودە در دوران پهلوی، نیما با این گروە همراە        پس از شکل گیر

و استقلال حزیی خود را    شد اما هیچگاە خود را عضو حزب تودە ندانست 

  حفظ کرد. شعر" امید بلید " او در روزنامە حزب تودە بەنام"نامەی مردم" 

ەتر از ای  ی یعتی    ن هستم کە تودەای باشم". بە چاپ رسید. "من بزرگی  و میی

یک فرد متفکر محال است کە تحت حکم فلان جوانک کە دلال و کار چاق  

این   او کند.  فکر  بە  محدود  را  فکرش  و  برود  ماست،  کن دشمن شمالی 

ی دو    تهمت دارد مرا می کشد. من دارم دق می کنم از دست مردم.  او همچنتر

ی " و " دل فولادم " را برا  ی دکی  مصدق و جنبشر کە آغاز  شعر " مرغ آمتر

کردە بود سرود و این گونە حمایت خود از دکی  مصدق را نشان داد. نیما  

مخالفان   از  اما  نداشت.  خاض  سیاسی  فعالیت  اش   
ی

زندگ دوران  در 

 حکومت پهلوی بود. 
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 نیما یوشیج                                             

       " سایە  از  آفتاب  بە  نگاە   " بنام  مقالەای  در  عظیمی  محمد  آقای 

و   انتشارات  نە در دفی   و  بود  اهل کافە  نە   ، ی نیمای گوشەنشتر مینویسد: 

و   سیاسی  سخت  ایط  سرر چاپ کنند.  را  شعرش  تا  میچرخید  مجلات 

ب  وضعیت   ،
ی

زندگ قدرت  اقتصادی  همسایە،  چیتی  خیی خواهر،  و  رادر 

ی   تردیدآمیر نگاهی  تا  موجب شد  نو شاعران  بدزبانیهای  و  سیاسی خانلری 

باشد.  اعتمادش کوچک  دایرەی  و  باشد  فروغ    داشتە  میدانید کە  شما 

کت کرد.   فرخزاد هیچ دیداری با نیما نداشت و تنها در تشییع جنازەاش سرر

 گوید: نیما کە عقیدە و سلیقەی تقریبا  ثیر نیما بر شعرش می أ فروغ در مورد ت 

 قطعی مرا راجع بە شعر ساخت و یک جور قطعیت  بە آن داد. 
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نیما برای من آغازی بود. میدانید نیما شاعری بود کە من در شعرش       

، مثل حافظ.   ی بار یک فضای فکری دیدم و یک جور کمال انسایی برای اولتر

آدم طرف هستم، نە یک مشت    من کە خوانندە بودم حس کردم کە با یک 

روزانە.  مبتذل  و حرفهای  و    احساسات سطحی  را حل  عاملی کە مسائل 

  تفسیر میکرد، دید و حش برتر از حالات معمولی  
ی

و نیازهای کوچک. سادگ

 ناگهان با  
ی

او مرا شگفت زدە میکرد. بخصوص وقت  کە در پشت این سادگ

 برخور 
ی

د میکردم. مثل ستارە کە  تمام پیچیدگیها و پرسشهای تاریک زندگ

 خودم را کشف کردم...  
ی

 او سادگ
ی

آدم را متوجەی آسمان میکند. در سادگ

 ... و    بگذریم  زبان  جهت  در  من گذاشت  در  نیما  اثری کە  ین  بیشی  ولی 

اش بود. من نمی توانم بگویم چطور و در چە زمینەای تحت    فرمهای شعری 

 مورد کار دیگران است. تاثیر نیما هستم، و یا نیستم. دقت در این  

زبان       و  شعری  فرمهای  لحاظ  از  مطمئنا  بگویم کە  توانم  می  از  ولی   ،

ی   دریافتهای اوست کە دارم استفادە می کنم ولی از جهت دیگر یعتی داشت 

فضای فکری خاص و آنچە کە در واقع جان شعر است می توانم بگویم از  

او یاد گرفتم کە چطور نگاە کنم، یعتی او وسعت یک نگاە را برای من ترسیم  

د کە یک  دی بە من دا ح کرد. من میخواهم این وسعت را داشتە باشم. او  

 حد انسایی است. من میخواهم بە این حد برسم. 

این        ین غمی کە داشت  نیما بزرگی  اواخر  این  ی می گوید:  فریدون مشیر

ی اساس شعر را از   بود کە می دید مردم، آشفتە بازار شعر نو و بە هم ریخت 

 می شمارند. 
ی

 او می دانند. بە عبارت دیگر او را مسئول این آشفتگ

وع اخوان ث       کنندە بود.    الث می گوید: نیما بە شدت کوبیدە شد. نیما سرر

وع کنندە   وع کنندە بە اصطلاح، نمونەی عالی را نشان نمی دهد.سرر یک سرر

 همیشە فاصلە دارد با نمونەهای عالی. 
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در اواخر عمرش ممکن است یا در میانەی کارش چند نمونەی خوب و         

مونەهای تجریی هست. بنابراین  برجستە و عالی داشتە باشد ولی غالبا ن 

کسایی کە از نسل گذشتە حالا بر ذهن جامعە مسلط هستند اینها راجع  

 بە شعر داوری درست و تمامی ندارند. غرض آلود است. 

سایە   خانم  نوشتە  بە  نقدی  ـ  سایە  از  آفتاب  بە  نگاە  عظیمی،  محمد 

تیر    ١٥تاریــــخ  در  اقتصادی نیا در صفحات مجازی با عنوان یی وفایی نیما  

 ١٤٠١ماە  

بیب یغمایی در بارە نیما می نویسد: نیما یوشیج را قامت  و قیافەای و  ح      

، پیشایی بلند،   حت  نامی شاعرانە بود. تتی لاغر، سری بزرگ، چهرەای بیصیی

مویی سفید و آشفتە و چشمی درخشندە داشت. کلاە بر سر نمی گذاشت،  

پوشید، ملایم و آهستە   و  لباس سادە می  افکندە  زیر  بە  د، سر  ی میر حرف 

 مؤدب و متواضع بود. 

 حرفهای همسایە 

 عزیز من! 

مکتوب دلاویز شما را ضمیمە مجلە خواندم. خیلی لطف کردید در سراغ       

 دوستان مهجور و گوشە گرفتە. من یی نهایت دلتنگم. روزها میگذرد  
ی گرفت 

  را نمی بینم. در خانە را بە روی خود بستەام ام کە هیچکس  
ی

ا رفع دلتنگ

نمیشود. در خلوت من، حسرتها بیشی  بە سراغم می آیند. مثل اینکە درختها  

در سینە من گل می دهند. در جمجمە سر من است کە چلچلەها و کاکلی ها  

اما    و گنجشکها می خوانند...  وریست.  برای من صری ی  این جهت نوشت  بە 

ی است  دیگر کم شعر می نویسم، همینطور داستان، کە این یگ ب  رای من تفتی

ون بکشم.   و وسیلەای کە گریبان خود را از دست فکرهای موذی بیر
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زا فتحعلی        نوشتەاید چطور می گذرانم. مگر بە شما نگفتە بودم من میر

دربندی هستم، از خیلی حیث ها بدتر و هیچ چارەای نیست، اگر شما جلو  

ی دارند.  خیال نکنید شاعرم، نویسندەام، یک    رفتەاید دیگران چە تقصیر

دورە خودم هستم. خوب بخواهید بدانید چە کار میکنم: هیچ کار.  قربایی  

مرا   انبار  تل  این  آیم.  نمی  بر  هم  خودم  اشعار  پاکنویس کردن  عهدە  از 

مشوش میدارد. از آن دیدەبایی باید بسازم و بالای آن نشستە رسیدن اجل  

 را انتظار بکشم. 

گ میداند بە دست چە کش خواهد افتاد. اگر همە بە دست    بعد از من      

 طلوع خواهد کرد. یا  
ی

ی داشتە باشید عنقریب شاعر بزرگ نااهلی بیفتد، یقتر

ممکن است بقالی ها بخرند، برای پیچیدن آت و آشغال خودشان و چون  

من افسوس    سفید نیستند بە کار قنادها نمی خورد کە پاکت درست کنند. 

ە. بە حال ملت  کە خودم هم از آنم. گاهی مینویسم، گاهی بە  می خورم. بل 

وشو و جاروی حیاط و اتاق. چە فرق می کند؟  کار دوخت و دوز و شست 

 دیگر از هیچ راە منفذ امیدی نیست. باید مرد. 

این        مثل  را کار کردە است،  تمام عمرش  مانند سگ شکاری  مردی کە 

د مثل   اینکە اصلا زندە نبودە است. زن  است کە هیچ کاری نکردە، می میر

ی روز را می کشد. مربوط بە شفقت نیست. هفت   بیچارە من انتظار همتر

ها پیدا می شوند، شکسپیر سازها هم   قران در میان ندارد. جایی کە شکسپیر

ها چرا...  ی ها نیست و معتی ندارد، بودن این چیر ی     هستند.آن چیر
ی

چە رنج بزرگ

ی سایە تقلب  است دوست من وقت  کە آدم باور   نکند.وقت  کە در همە چیر

و دروغ باشد. من بە خودی خود اینطور نشدەام. همان عواملی کە بە من  

این زبردست  و نبوغ در هیی را داد، بە من وسیلە خاموش شدن هم میدهد.  

 چندان رغبت  نیست. من کە با انوا 
ی

ع سموم خود را مسموم  نسبت بە زندگ

 میدارم علامت آن است. 
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مجلە را کە راجع بە طرز کار شعر " مایاکوفسگ " نوشتە است، دیروز       

با حال زار چندین بار خواندم. چندین بار نیشی  بە جراحت قلب خودم  

ند. از " مایاکوفسگ "   ی  بە من نیشخند میر
زدم، زیرا از " مایاکوفسگ " بهی 

ی کە دست و پایش را دزدها و وطن فروشها شکستەاند...  قیقتا این  ح   بهی 

ایرایی    است کە ما می کنیم؟ ما گ هستیم؟ بە شما گفتە بودم 
ی

چە زندگ

 باید دو کار بکند: 

 ـ اول اینکە بداند اسیر است 

 ـ بعد اینکە فکر کند آزادی از چە راهی میسر است. 

چون نمی خواهم این کاغذ را با این حرفها خاتمە بدهم از آن صرفنظر       

یاد از من بکنید. کردە خواهش می کنم در   ا دارم یک    جاهای باصفا  اخیر

 حسایی میشوم. تمام آن غرورها رفتە. سنگیتی و متانت  تام و تمام  
صوفی

افکار و احساسات مرا تصاحب کردە است. موی بلند میگذارم و هر جور  

در   من  تمام کارهای  ندارم.  با کش کاری  زیرا  پوشم،  می  بخواهد  دلم 

   ١٣٣٤  نوشتەهای من است.   نیما 

نت  آقای امیر حکیمی 
   از صفحە: اینی 

 چند اشعار نیما 

 نیما می گوید: مایەی اشعار من، رنج من است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ی است   اگر زندگایی برای باور کردن و دوست داشت 

 من مدتها باور کردەام و دوست داشتەام  

 مدتها راست گفتەام و دروغ شنیدەام  

 حال دیگر بس است. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
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 چایت را بنوش! 

 نگران فردایت مباش 

 از گندم زار من و تو 

 فقط مشت  کاە می ماند 

 برای بادها... 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 بە دست  دست بدە کە دستت 

 را نگاە بدارد 

 بە جایی پا بگذار  

 کە زیر پای تو نلغزد 

 ـ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

ی و یک زمستان    یک بهار و یک تابستان یک پاییر

 را دیدی ز این پس  

ی جهان تکراری است جز   همە چیر

 محبت و مهربایی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

 یک چند بە گیر و دار بگذشت مرا 

 یک چند در انتظار بگذشت مرا 

 باف  همە صرف حسرت روی تو شد 

 بنگر کە چە روزگار بگذشت مرا 
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 نامەهای نیما  

نامەهای نیما، کە پر حجم ترین اثر منثور او محسوب می شود در فاصلە       

نوشتە شدە است یعتی تقریبا چهار دهە از    ١٣٣٨ـ    ١٣٠٠سالهای طولایی  

ی او را می توان در آیینە    پر افت و خیر
ی

این مجموعە دید. او نامەها را بر  زندگ

خلاف معمول و گاە با فاصلە افتادن هایی در تاریــــخ نگارش متناسب با حال  

ی دارد مینوشت.  ی برای نوشت  ی  و هوای روخ خود و آنگاە کە فکر میکرد چیر

 نیما   مرگ 

 بر اثر    ٦٢در سن    ١٣٣٨ماە  دی ١٤روز پنجشنبە  نیما یوشیج در       
ی
سالگ

الریە کە در سرمای شدید  ە آن مبتلا شدە بود در  ب یوش    روستای    ذات 

دە شد. تا اینکە    تهران امامزادە عبداللە    گذشت. ابتدا او را در  بە خاک سیی

سال   آرمگاە    ١٣٧٢در  در کنار  و  خانە  حیاط  در  او  پیکر  طبق وصیتش 

جم   وس طاهباز نویسندە و می  خواهرش بهجت الزمان اسفندیاری و سیر

 ایرایی آرام گرفت. 
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 مزار نیما یوشیج                                          
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 نیما یوشیج:   

ین انسایی است کە من در دورەی زندگایی     ی آذر ( بزرگی  او ) صدیق انجیر

خود با او برخورد کردم. من با انسانهای هم افق و همفکر خود زیاد برخورد  

این جوان "کرد" و مخصوصا " کرد "    کردەام او از همە اینها گذشتە بود. 

 بر تسلی من بود. باعث    ١٣٣٤و    ١٣٣٣بە معتی انسان، تمام سال  

، ج   (   ٢٥٢ـ    ٢٥١ص    ٢  ) برگزیدە آثار نیما یوشیج، نیر

 

ی آ                                            ذر صدیق انجیر
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ی آذر   صدیق انجیر
 بیوگرافی

آذر       ی  انجیر مهاباد   در ١٩٢٤ـ    ١٣٠٣سال    متولد   صدیق  فرزند    ، شهر 

ی آذر    ، او خواندن دورە ابتدایی   . است   شە خانم ی عا و    محمد رسول انجیر

ستان را در شهر مهاباد  و دورە دو سالە دانشسرای مقدمای    متوسطە و  دبیر

  تهران در  درآمد و    آموزش و پرورش   ادارە   استخدام   بە   و   را بە پایان رسانید 

وع بکار کرد.     سرر

ی آذر در سال      بە تهران می آید    ١٣٢٧بە گفتە نیما یوشیج صدیق انجیر

 پر از مشقت، نان آور خانوادە شدە و بە شغل معلمی،  
ی

اشتغال  و با زندگ

می یابد. بعدا پدر و مادرش را بە تهران آورد و در همان اوان یک برادرش را  

بودە سر  آموز  دانش  را کە  برادر کوچک دیگرش  پرست   از دست می دهد 

 میکردە است. 

 (   ٢٥٦نیر    ٢) برگزیدە آثار نیما یوشیج ج  

ی آذر اندامی باریک      رنگ پریدە داشت. انسایی    صوری    قدی بلند و   ، انجیر

کتاب و ترجمە  سادە و یی غل و غش بود. بیشی  اوقات خود را با مطالعە  

و بە    میگذراند. او بە زبان کردی، فارسی و فرانسوی آشنایی کامل داشت 

 " معتقد بود.   Existentialsimمکتب ادیی " اگزیستانسیالیم  
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ی آذر "   سمت ردیف سوم از               راست نفر چهارم " صدیق انجیر

 ) عکس: از صفحە فیسبوک آقای عبداللە صمدی ( 

ی   و کوملەی ژ ـ ك   آذر   انجیر

بنام        سیاسی  مدرن  سازمان  ن  )  اولیر ـ ک  ژ    ی حیا ا   جمعیت کوملە 

در مهاباد  مخفیانە    ١٩٢٤/ ٨/ ١٦ـ     ١٣٢١سال    مرداد   ٢٥کردستان(  در  

آن    تأسیس شد.  برنامەاش خواهان  بە موجب  احیای کردستان  جمعیت 

را آزاد کند.   بود کە همەی بخشهای کردستان را متحد سازد و ملت کرد 

فت جامعە انسانن و مدنن خلقها تلاش کند.  ن در راستای پیسرر  همچنیر

ی فعالیتهای سیاسی خود را با کوملە ژ ـ ک آغاز کردە است.  صدیق انجیر      

در بارە صدیق    کمال عبدالهی در کتاب "سێبەری ئازادی ") سایەی آزادی ( 

ن  چنیر ی  رمز مینویسد:    انجیر بنام  آذر  ی  انجیر   "   س.ئا.ئازەر   "   صدیق 
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ی  کوملە ژ ـ ک بودە یا    عضو   )س.آ.آذر ( بە دروستی معلوم نیست کە انجیر

 ؟ بودە   ژـ ک    جوانان کوملە   سازمان   عضو 

 کوهستان   
ی

 نامەی هفتگ

دکیی        آن  مسئول  مدیر  و  امتیاز  صاحب   کوهستان کە 
ی

هفتگ نامەی 

ن شمارە   اسفند سال    ٧روز دوشنبە    روزنامە را در اسمعیل اردلان بود اولیر

) گاهی    این روزنامە بە زبان فارسی   د. کر منتسرر    ١٩٤٥فوریە    ٢٦،    ١٣٢٣

بیشیی مطالب آن بە وضع نابسامان    همراە با قطعات شعر بە زبان کردی( 

 شد.   کردستان می پردازد و در تهران چاپ و منتسرر می 

در بارە  مطلتی    ٧در صفحە    ١٣٢٤مرداد ماە    ١دوشنبە    ٢٢در شمارە       

ی آذر می نویسد:   صدیق انجیر

 از تهران 

بودند.        داشتە  ارسال  ما  برای  آذر مقالە مفصلی  ی  انجیر آقای صدیق 

چون از روی علاقە مخصوصی تقاضای درج آنرا نمودە بودند و از طرفن  

ن نکردە بودند   کە ما با ایشان مکاتبە کنیم از ایشان تقاضا  هم آدرسی معیر

ن ساعت دە و ظهر بە دفیی روزنامە  مینمائیم یگ از روز  های غیر تعطیل بیر

 مراجعە فرمایند. 

 کوهستان  }  
ی

ی صدیق    آقای   مفصل   مقالەی   هرگز نامەی هفتگ   آذر   انجیر

 { . را چاپ و منتسرر نکرد 

 " ) مادر میهن ( دایگ نیشتمان    " نمایشنامە  

در کتاب        بود  نمایشنامە  این  بازیگران  از  یگ  خود  بلوریان کە  غتن 

ن می نویسد  ی ژ ـ ک افتادە    : خاطرات خود چنیر نمایشنامەای بە دست رهیی

کە من نفهمیدم این نمایشنامە را از  ( مادر میهن  )  بود بەنام دایگ نیشتمان  

این   میکردم  فکر  من  ولی  آوردەاند  عراق  از  بودند. می گفتند  آوردە  کجا 

ادە است. یک  نمایشنامە را میر حاج احمد از سلیمانیە آوردە و بە کوملە د 
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کل ژ ـ ک بودم، کە عبدالرحمن ذبیحی و دلشاد    دبیر
روز مشغول کار در دفیی

 : رسولی ش صحبت را باز کردە و گفتند 

ن یک نمایشنامە سیاسی و ملی است، کمیتە مرکزی از شما        جوانان  این میی

می خواهد این نمایشنامە را روی صحنە بیاورید تا مردم ببینند، این می تواند  

  مک مهمی برای تشویق و جذب مردم برای فعالیت سیاسی و ژ ـ ک باشد. ک 

ی بر  ی اجرای نمایش مادر م  هن انعکاس زیادی پیدا کردە بود و تأثیر نی نظیر

احساسات مردم گذاشت و حتی تعداد زیادی را بە سوی ژ ـ ک جلب کردە  

 بود. 

پس از چند ماە تمرین    ١٩٤٦ـ    ١٣٢٤عصر یگ از روزهای تابستان سال       

نمایش مادر میهن را روی صحنە آوردیم. این نمایشنامە نزدیک بە چهل  

روز در مهاباد روی صحنە بود. پس از اینکە اجرای نمایش در مهاباد بە  

ی ژ ـ ک بازیگران بار و بندیل را بستن  د و  اتمام رسید، بر اساس تصمیم رهیی

 سپس بە اشنویە حرکت کردند. بە سوی شهر نقدە و  

دمکرات کردستان،   ان حزب  رهیی از   ) بلوریان  غتن  خاطرات   ( ئالە کوک 

ی مطلق  جم رضا خیر
 میی

البتە هنوز هم بە دروستی معلوم نیست کە نویسندە این نمایشنامە چە       

کسی بودە؟ عقیدە و نظرات متفاونی وجود دارد و یگ از این نظرات، نظر  

ی مطلق   "   آقای  ی آذر ( در کتاب   "   احد انجیر   ) پسر عموی صدیق انجیر

و لە سابلاغ "  
ا
  ن" " دایگ نیشتما   " می نویسد: کە نویسندە نمایشنامەی   سڵ

ی آذر نوشتە و تدوین کردە است. )    مادر میهن ( را صدیق انجیر
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ی   " ) فریاد میهن ( " هاواری نیشتمان    مجلە و    آذر    انجیر

، سیاسی و    (   " ) فریاد میهن   " هاواری نیشتمان مجلە        ماهنامەای ادنی

شهر مهاباد با    چاپخانەی کوردستان در   اجتماعی بە زبان کردی بود کە در 

"   سازمان همکاری   دمکرات کردستان  حزب  ی    جوانان  رهیی و  راەاندازی 

ی آذر   "   مدیر و صاحب امتیاز آن   میشد.   بود.   "   صدیق انجیر

 

ی آذر   ـ    ان( هاواری نیشتم )   " فریاد میهن "  مجلە    : عکس   صدیق انجیر

ن   : مجلە " فریاد میهن " پنچ شمارە چاپ و منتسرر شدە است کە بدین ترتییی

   ١٩٤٦/ ٤/ ٩ـ    ١٣٢٥اردیبهشت    ١٩پنجشنبە    ١ارە  ـ ـــــشم   

   ١٩٤٦/ ٤/  ١٩ـ    ١٣٢٥اردیبهشت    ٢٩یکشنبە    ٢شمارە  

 ١٩٤٦/ ٤/ ٢٨ـ    ١٣٢٥رداد  ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــخ   ٧پنجشنبە    ٣ارە  ـــــــــــشم 

 ١٩٤٦/ ٥/ ٧ـ  ١٣٢٥رداد  ـــــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــــــــخ   ١٧شنبە    ٤ارە  ـــــــــــــــــــ ـــــشم 

م   ٢یکشنبە    ٥ارە  ـــــــــــــــــــ ـــــشم     ١٩٤٦/ ٥/ ٢٣ـ    ١٣٢٥اە  ـــــــــــــــ ـــــتیر
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ی       " فریاد میهن " کە خود  هاواری نیشتمان  آذر در مجلەی    صدیق انجیر

مقالەی    ١:  شمارە  کە عبارتند از   مقالە نوشتە   سە مدیر و مسئول آن بود  

 " السلطنە  " و  بنام    ٢شمارە    ، بنام "آقای قوام  برادران آذربایجانن  " ای 

   بنام " راە اصطلاحات  باز شد".    ٥شمارە  

ی   و حزب تودە   آذر    انجیر

ی آذر در سال        عضویت حزب تودە ایران را پذیرفت.  رسما    ١٣٢٨انجیر

ە    ١٣٣٤در سال   دوم مهرماە بر اساس اسناد ساواک بە اتهام فعالیت مصرن

اکی تحت تعقیب واقع و   و عضویت در دستە و جمعیتی با مرام و رویە اشیی

اف و با قید کفیل از طرف دادستانن   بە عضویت خود در حزب تودە اعیی

شد. ارتش   علت    آزاد  بە  حزنی   
بیوگرافن چە  دفیی تکمیل  و  آزادی  از  پس 

ارتباط   واقع کە  مراقبت  تحت  وی  رفتار  و  اعمال  مدنی  مظونیت شدید 

 مجدد وی را با افراد حزنی ) حزب تودە ایران ( روشن می ساخت. 

 (   ٢٥٣ص    ١٣٧٥) چپ در ایران، سال  
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ی   و حزب دمکرات کردستان   آذر    انجیر

ی آذر در سال         یگ از اعضای فعال سیاسی    ١٩٤٦ـ    ١٣٢٤صدیق انجیر

ن سالهای  حزب دمکرات کردستان در دوران جمهوری کردستان بود.   در بیر

بە دستور    در ن    ١٣٣٨و    ١٣٣٦ ریزی فعالیت حزب دمکرات کردستان 

ی آذر در سال   بە تقاضای شخصی    ١٣٤٣حزب تودە نقش داشت. انجیر

 شستە شد و پس از آن بە عراق مهاجرت می کند. خودش از شغل خود بازن 

در مدت اقامت در عراق بە علت فعالیتهای حزنی و سوابق ممتد و در       

سال   ن  پائیر ن کنگرە  بە    ١٣٤٣دومیر دمکرات کردستان  حزب  سوی  از 

عضویت کمیتە مرکزی حزب دمکرات کردستان انتخاب و از نظر معنوی و  

در دست می  را  ی حزب  رهیی قدرت  د. تئوری  در     گیر آذر  ی  انجیر صدیق 

ی آذر   کنگرە دوم تنظم نظام داخلی حزب و پروگرام حزنی بە وسیلە انجیر

 تدوین و تنظیم شدە است.  

سال   مرکزی حزب    ١٣٤٤در  عنوان عضو کمیتە  بە  آذر  ی  انجیر صدیق 

 دمکرات کردستان معرفن شدە است. 

 (   ٤١٣،٢٨٣،  ٢٥٢ـ    ٢٥١،  ١٣٧٧  سال   ) چپ در ایران، 
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سال  عراق  در کردستان  رسول  محمد  پدرش  همراە  آذر  ی  انجیر   صدیق 

 ١٩٦٤ـ    ١٣٤٦
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 دکیی نادر کریمیان شدشتی 

ی آذر    تأثیر " دکیی نادر کریمیان شدشتی در مقالەی بەنام        صدیق انجیر

مهابادی بر پدر شعر فارسی نیما یوشیج " می نویسد: نیما یوشیج شاعر  

تجدید ادنی در دورە معاصر برای همە ادب دوستان و  نوپرداز و بنیان گذار  

پژوهشگران حوزە زبان و ادبیات فارسی نامی آشناست. وی در تجدید ادنی  

شانی بە سبک    دورە معاصر بیش از دیگران سهیم است، در شیوە قصیدە 

دو شاهکار    کهن استاد بودە ولی طرز جدید مخصوصی برای آثارش آفرید. 

ن " ترجمان مسلک بدبینانەاش  او یعتن " افسانە "   و " برای دلهای خونیر

ات و تحولات ایجاد   هستند، هیچکس در ادبیات معاصر فارسی منکر تأثیر

 شدە توسط وی در ادبیات نوین فارسی نیست. 

 از چە افرادی تأثیر پذیرفتە است؟ پرسسیر است       
ی

اما خود وی در زندگ

نک  این  و  است  نهفتە  این جستار  در  آن  پاسخ  جایگاە  کە  ن  تعییر برای  تە 

نیما از اهمیت ویژەای برخودار است.  گذار بر  نیما در طول    شخصی تأثیر

استادش   یگ  پذیرفتە کە  تأثیر  شماری  انگشت  افراد  از  زندگانن  و  حیات 

"نظام وفا " است اما در این میان خود بە یک نفر می بالد، فخر فروسیر  

در حد شاگرد و مبتدی در    میکند. احساسات خود را ابراز میدارد، خود را 

و حتی با عبارات و کلمانی وی تا تقدیس می کند کە  برابر وی کوچک می کند  

ن " دائمی نیما تعارض و تناقض آشکار دارد.   اساسا با فلسفەی " ستیر

 ادنی و علمی خود زیر چیی هیچ شخصیتی قرار نگرفت و       
ی

نیما در زندگ

یت ادبا و شعرا و بزرگان روزگار ب  ا وی ش ناسازگاری داشتند و اینان آنچە  اکیر

 ادنی بسیج کردند  
در قدرت و امکانات داشتند علیە او بە عنوان یک یاعین

ولی نیما عقب نشیتن نکرد و حتی امثال خانلری را بە عدم فهم وزن و شعر  

تنها و تنها یک نفر را ستود    فارسی و دزدی ابتکارات و خلاقیتش متهم نمود. 

ی آذر " و ستایش کرد و آ   نبود!   "   کرد مهابادی   ، " ن کسی جز " صدیق انجیر
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 گزارش یادداشتهای نیما 

" صدیق        از  یادداشتهای روزانە در چندین موارد  یوشیج در دفیی  نیما 

ی آذر " کە بە عنوان جوانن " کرد " از او نام می برد، یاد کردە است.   انجیر

چندین فاز گزارش کردە و سپس  اینک بە ترتیب تنظیم یادداشتها آنها را در  

ی آذر می پردازیم.   بە تحلیل مطالب نیما در بارە صدیق انجیر

 از یکم: ر ف 

ی آذر، این جوان کرد تنها مردی بود کە دیدم حالا از اطاق ما رفتە        انجیر

است. من در نظر مردم چقدر خفیفم بە اندازەی یک پیشخدمت حقوق  

م. آنهم در این دو سە سال اخ  . ) سابقا شصت تومان حقوق من  می گیر یر

 خودم باید بگویم برای سیر کردن شکم، چقدر باید  
ی

بود ( با همە وارستگ

من با خدمت پیشخدمتی در این ادارە خیلی خفیف تر شدەام.   خفت برد. 

راست است هدایت ) صادق هدایت ( هم رئیس دفیی مدرسە بود، اما او  

فن داشت.   جلودار و عقب دارهای بیسرر

آدمهای عجیب و غریتی در اینجا با من آشنا می شوند کە کمیی انسانن       

ن شکایت   در میان آنهاست. بە من می گویند تنبل، صادق هدایت هم همیر

  را میکرد. مردم برای اهمیت خودشان چقدر مردمان دیگر را بد می کنند. 

ستان. نی شو سامان    عدەای هستم. گرسنەای هستم در قیی
من نردبان ترفی

ن در این دنیا ندارم. من عمرم را برای خدمت صرف کردم.  ه  ستم کە هیچ چیر

ها می بینم. من استادم در جانی کە بشود با کار من پول بەدست بیاورند. 
ن  چیر

من استادم برای اینکە آثاری بە دست آنها بدهم کە چاپ کنند و با اسم       

. من استادم  من استادم برای مردن   . من اسمی برای خودشان داشتە باشند 

تنها   ی آذر  انجیر ن مرا خرد کردە است. آذر می فهمد.  نفهمند چە چیر کە 

مردی بود کە دیدم. من استادم برای اینکە پرویز خانلری افکار مرا بدزدد  

م   )هر چند کە اصل مطلب موازنە وزن را نفهمد( من استادم کە گرسنە بمیر

 خدمت کنم. 
ی

 و با گرسنگ
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م. من استادم کە          قانع و وارستە باشم، استادم کە بە راحتی نتوانم بمیر

چند سال پیش، اول خدمت خانلری، ریاست این ادارە را داشت کە من  

نم. وقتی حبیب یغمانی رئیس این ادارە   ن شد با من  الان در آن دست و پا میر

 نان گدانی هم بە دست  
ضدیت داشت. برای من پاپوش می دوزند کە حتی

ها برای من هست.   من نرسد. انواع   اقسام تخفیف ها و تحقیر

 من سیر شدەام. پس درست       
ی

 من پیر شدەام. بر وزن از زندگ
ی

در زندگ

است حرف من چون وزن درست است. من استادم کە مقالە بنویسم برای  

فلان مجلەای چرتنقوز. متصل بە من می گویند چرا نظریەات را نمی نویسی،  

ند، چرا مزاحم   حال من هستند. مزاحم حال هدایت ) صادق  چرا نمی میر

هدایت ( هم بودند ) با آن همە جلودارها ( حالا مجلەی سخن او را بزرگ  

می کند برای اینکە خودش را بزرگ کردە باشد. خانلری کە... و هدایت تف  

 کرد. 

برای        بود کە من دیدم،  تنها مردی  ی آذر  انجیر ی می فهمد،  انجیر آذر 

ین طرز خدمت اداری باعث بر خیلی خفت ها می شد  اینکە کرد هست. ا 

ن جاست کە من نردبان صعود دیگران بە بالای بام ترفی   و میشود. در همیر

وقت من بسیار اشغال شد و بە هدر رفت نمیدانم چە کنم؟ زیرا من    شدم. 

 استاد دانش معاش بە همپای استادی در کار خود نیستم. 

 ١٣٣٤اردیبهشت    ٣١آخر شب  

 (   ٢٣٤ـ    ٢٣٣، نیر  ٢برگزیدە آثار نیما یوشیج، ج  )  

 از یکم: ر بررسی و تحلیل دیدگاە ف 

بە رشتە تحریر در    ١٣٣٤اردیبهشت    ٣١این فراز را نیما در آخر شب       

 آوردە است. 

ی آذر این جوان کرد تنها مردی کە دیدم  ١ ـ در بند یکم می گوید: " انجیر

ا  ین فراز از وضع موجود و اوضاع  حالا از اطاق ما رفتە است " نیما در 
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ی آذر تنها    جامعە گلایە دارد و لذا نشان میدهد انجیر
ی

معیشتی و فرهنگ

مردی بود کە در این میان دیدە است. بقیە ظاهرا نامرد تلقی شدەاند. نکتە  

دیگر اینکە ظاهرا هم اطافی نیما در ادارە فرهنگ ) معارف ( آن زمان بودە  

ن او ناراحت   و دلواپس بودە است.   است و از رفیی

ـ در بند دوم در بارە صادق هدایت صحبت می کند و از جلودارها و عقب  ٢

ف وی سخن بە میان می آورد. دارها    با شر

ـ در بند سوم بە شدت از اوضاع خود و جامعە شکایت دارد و می گوید کە  ٣

من نردبان ترفی عدەای شدەام و اوضاع زندگیم بە هم ریختە و خلاصە از  

 کە از آثار و شعر و نام و اسم وی سوء استفادە شدە آشفتە است. این 

ـ در بند چهارم راجع بە آذر مجددا صحبت می کند و می نویسد " آذر  ٤

ن   ی آذر تنها مردی بود کە دیدم " این جملە را در بند یکم نیر میفهمد، انجیر

 وی  
ی

ن مکرر می کند و از فهم و مردانگ سخن بە  تکرار کردە بود و در اینجا نیر

 میان می آورد. 

 پرویز خانلری بە عنوان سارق ادنی و دزد  ٥
ـ در ادامە بند چهارم بە دکیی

زدە کە وی موازنەی وزن    افکار و ایدەهایش یاد می کند و حتی بە او نیشخند 

ی کە در شعر نیما اهمیت فراوان دارد و لذا از سبک شعری   ن را نمی فهمد چیر

نو   در شعر  دفاع می کند کە  تساوی  خودش  نە  دارد  اهمیت  موازنە وزن 

ی وزن.   جیی

بە وی  ٦ خانلری  دکیی  امثال  فشار  و   
ی

زندگ فشارهای  از  بعدی  بند  در  ـ  

حکایت دارد و سپس از ضدیت حبیب یغمانی با خودش گزارش  می کند و  

از انواع زجر و تحقیر و ستم و ظلمی کە بە وی شدە است اما بر حقانیت  

از    من پیر شدەام بر وزن 
ی

گفتەهایش پای می فشارد و می گوید: در زندگ

  ز 
ی

 من سیر شدەام پس درست است حرف من چون وزن درست است. ندگ
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ن گزارش از درخواست دیگران گلایە دارد کە بە من فشار  ٧ ـ در ادامە همیر

ن از   می آورند نظریە ادنی خودش را بنویسد و مزاحم حالش می شوند و نیر

مجلە سخن با مدیریت حبیب یغمانی انتقاد می کند کە صادق هدایت را  

ن از برخوردهای  بزرگ می   کنند تا مجلە و خودشان را بزرگ کردە باشد و نیر

 خانلری با هدایت و دیگران سخن راندە است. 

افات ناگوار و نقد و گلایەها می گوید:    ٨ ـ در بند پایانن پس از این همە اعیی

ی آذر تنها مردی بود کە من دیدم برای اینکە   ی می فهمد، انجیر " آذر انجیر

ی آذر را " کرد بودن "  وی دل   کرد هست "   انجیر
ی

انسانیت و مردانگ یل 

 هانی کە نیما در دورە  میداند 
ی

. زیرا ظاهرا با همە ذوق ادنی و استعداد و ویژگ

،  خ خود نشان دادە همە بزرگان ادب آن دورە همچون   انلری، حبیب یغمانی

هدایت و دهها مثل آنان با وی نە تنها همراە نبودند بلکە فقط در تحقیر  

ت  ن  و  نیر البتە خودش  و  مادی و شخصیتی وی کوشیدەاند  و  مالی  ضعیف 

اف می کند کە استاد دانش معاش نبود آنچنانکە استاد در کار شاعری   اعیی

ی آذر کە او را درک   خود در این فضای مسموم و آلودە کسی چون انجیر

 کند کە این راە را دنبال کند و ترسی نداشتە باشد بسیار حائز اهمیت است. 

 ز دوم: فرا 

این جوان نجیب و هوشمند        اگر  ی آذر،  نبود من بسیار  "  کرد  " انجیر

بسیار حساس است. بهیی این است کە    بسیار فهمیدە است.   دلتنگیی بودم. 

 بگویم بسیار هم خواندە و کار کردە است. 

، ج    (   ٢٣٩:  ٢) برگزیدە آثار نیما یوشیج، نیر

 فراز دوم:    دیدگاە   تحلیل بررسی و  

 میکند:   ن در این فراز نیما چند نکتە را بیا 

ی آذر  "کرد ". ١  ـ نجیب و هوشمند بودن انجیر
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 نیما از    ٢
ی

اف میکند اگر وی نبود بسیار دلتنگیی می بود. دلتنگ ـ دیگر اعیی

ن سنگ اندازی و اذیت و آزارهانی بود کە از   این همە جو خفقان و همچنیر

 ی آذر سنگ صبور وی بود. اهل روزگار می چشید. انجیر 

ـ در بند سوم فراز دوم با واژە " بسیار " نهایت احساسات و عواطف و  ٣

د:  ی آذر بکار می گیر  شناخت خود را در بارە انجیر

 ـ بسیار فهمیدە 

 ـ بسیار حساس 

 و کارکردە ) دانشمند بە تمام معتن ( ـ بسیار خواندە  

 گرفتە است.   این صفات و خصال را نیما برای کمیی کسی بە کار 

    فراز سوم: 

بعضیها فوت و فن هین مرا فهمیدەاند. اما یک نفر تمام درد و رنج مرا از       

حس  من  شعرهای  مرا    روی   
ی

زندگ دیگران کە  آنکە  حال  است،  کردە 

 من بە دردهای نهفتە در شعرهای من  
ی

میشناختند نتوانستند بە کمک زندگ

ند.  شناخت کە اسباب تعجب خود من  آن یک نفر دردهای مرا چنان    ن  بیی

است. بهیی از خود من مرا شناخت بهیی از همە کس، حتی از خود من مرا  

شناخت بهیی از همە کس. حتی آل احمد، جلال آل احمد هم بسیاری از  

شناخت.  من  روی کارهای  از  مرا  مرا    دردهای  طوری  نفر  یک  این  ولی 

سم من گ  یک  م؟ این یک نفر  هست   میشناسد کە من خودم از او باید بی 

ی آذر" است. من در   جوان " کرد " است و پریشان روزگار. اسمش "انجیر

او اسم بردەام. اگر شبانە روز می توانستم   ز یادداشت هایم شاید چند بار ا 

 با این جوان کرد یکجا باشم، شبانە روز میتوانستم کار کنم. 

، ج    ١٣٣٤خرداد    (   ٢٤٥،    ٢) برگزیدە آثار نیما یوشیج، نیر

 



 

 
38 

 فراز سوم:   دیدگاە   تحلیل بررسی و  

ی آذر " کە در        ین دیدگاههای ویژە نیما در بارە " انجیر
شاید یگ از مهمیی

ن فراز است    ١٣٣٤خرداد ماە   تحریر شدە و در یادداشهای نیما آمدە همیر

یعتن طوری دیدگاە خود را مطرح می سازد کە در این دنیای آشفتە تنها یک  

نفر ( بە همە تار و پود وجودی نیما آشناست و از خودش  نفر ) فقط یک  

 . ن بیشیی و بهیی  نیر

 فراز چهارم: 

 ای آذر 

از بس کە حرفها را گفتم حرفهای عمدە را فراموش کردەام. باز هم ممکن       

اثرش کم   نباشد چون حرف وقتی گفتە شد  یادمان  است گول بخوریم و 

 م می کند. میشود در خود شخص. یعتن نقض توجە خود را ک 

، ج    (   ٢٤٦،  ٢) برگزیدە آثار نیما یوشیج، نیر

 فراز چهارم:   دیدگاە   تحلیل بررسی و  

در این فراز نیما فقط بە مبادلات فکری خود با آذر سخن بە میان آوردە       

 کە برعهدە دارد در دل می کند. 
ی

 و از رسالت بزرگ

 فراز پنجم:  

بودم.        آذر  پیش  بودند. من  امروز در معارف  و دیگران هم  شاهرودی 

 ( را هم طلانی  
ی

تقاضا مرخصی را بە آذر دادم. تقاضای تقاعد ) بازنشستگ

من باید بە حساب این جوانان بیچارە برسم. آذر می داند کە    آمد گرفت. 

من چە میگویم. هوا خیلی گرم بود. زنم بە بانک رفت. برای متقاعد شدنش  

 جشن داشتند. 

ماە    ١١  ١٣٣٤تیر

، ج    (   ٢٥١،  ٢) برگزیدە آثار نیما یوشیج، نیر
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 فراز پنجم:    دیدگاە   تحلیل بررسی و  

ثابتی ندارد و پس از آن بە استخدام  خورشیدی شغل    ١٣٢٦نیما تا سال       

ادارە نگارش وزارت فرهنگ ) معارف آن روزگار ( در می آید. شغل او در این  

ن مطابق میل و خواستە های روحی ا  بررسی و اظهار نظر    و است. ادارە نیر

ن   در بارە نمایشنامەها و فیلمنامەهای ارسالی بە ادارە! تا پایان عمر را در همیر

 تومان در ماە است.    ٣٣٠شغل بە ش می برد و حوققش  

ماە ( تحریر شدە است نشان دادە    ١١)    ١٣٣٤این فراز کە در سال        تیر

وادث و نابسامانیها وی را  چقدر نیما از فضای اداری فراری بودە است و ح 

  
ی

ی آذر " امور وی را رسیدگ آزار میدادە است و لذا ظاهرا " صدیق انجیر

  
ی

بازنشستگ برای  هم  مرخصی  برای  هم  است  قول خودش  میکردە  بە  و 

 .) 
ی

 تقاعد ) اصطلاح بازنشستگ

در پایان فراز می گوید: " من باید بە حساب این جوان بیچارە برسم. آذر  

ی کسی  میداند کە من   ن خیل انسانها جز آذر انجیر چە می گویم " انگار در بیر

 دیگر درکش نمی کند. 

 فراز ششم: 

ی این جوان " کرد " شایستەترین مردی بود کە در این سال        آذر انجیر

زبان  ١٣٣٤)  چند  بە  نمی گویم  جوان  این  دارم.  را  او  با  آشنانی  فخر   )

او شعر امروز و دیروز و   از هر  آشناست. نمی گویم  شعر هر روز را بهیی 

شاعری می فهمد. نمی گویم شعر نمی گوید ولی شعر را میداند چیست.  

دارد.   قضاوت  رشد  چقدر  نمی گویم  دارد.  منطقی  فهم  چقدر  نمی گویم 

ین انسانن است کە من در   نمیگویم او چە شخصیتی است و دارد.  او بزرگیی

سانهای هم افق و همفکر  دورەی زندگانن خود با او برخورد کردم. من با ان 

بود.  اینها گذشتە  از همە  او  برخورد کردەام  زیاد  "    خود  " کرد  این جوان 

باعث بر    ١٣٣٤و    ١٣٣٣مخصوصا " کرد " بە معتن انسان، تمام سال  

این " کرد " بە قدری فهمیدە است کە فهم او فوق دانانی    تسلی من بود. 
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و باز هیچ نمی گویم. او  است و دانانی او فوق فهم. من در بارەی دانش ا 

ها خواندە و می داند و بهیی از دیگران می داند. او بە زبان عرفان   ن بسیار چیر

دانشهای خود رسیدە است.  ن  الیقیر او    بە حق  دانش است.  بر  او علاوە 

ی را با   دانسیر است کە باید او را با دانش موازنە کرد و کسریــهای دانش بسرر

 آن بە مظنە درآورد. 

، ج ) برگزیدە آث   (   ٢٥٢ـ    ٢٥١،  ٢  ار نیما یوشیج، نیر

 فراز ششم:   دیگاە   تحلیل بررسی و  

ن یگ از فرازهای حساس و پر احساس نیما در یادداشتهایش        این فراز نیر

ین   ی آذر باور کردنن نیست. آنهم از بزرگیی میباشد. توصیف صفات انجیر

شدە است،    شاعر دورە معاصر ایران کە خود آغازگر ادبیات نویتن در ایران 

ن است:  فهرست این خصال و ویژ   گیها چنیر

او را  ١ با  ی جوان " کرد " شایستەترین مردی کە فخر آشنانی  انجیر ـ آذر 

 دارد. 

 ـ وی بە چندین زبان آشنانی دارد. ٢

شعر امروز و دیروز و هر روز را بهیی از هر شاعری می فهمد و میداند  ـ  ٣

 باشد. چیست؟ کسی کە تحلیلگر شعر کلاسیک و نو  
ی

 است باید نقاد بزرگ

ام. ٤ ، رشد قضاوت و شخصیت قابل احیی  ـ دارای فهم منطقی

بارە  ٥ در  نیما  است کە  توصیقن  زیباترین  و  ین  عالییی فراز  این  پنجم  بند  ـ 

ی آذر بەکاربردە است کە انسان را شگفت زدە می کند:" او   صدیق انجیر

ین انسانن است کە من در دورەی   زندگانن خود با او برخورد کردم. من  بزرگیی

اینها   همە  از  او  برخورد کردەام  زیاد  همفکر خود  و  افق  هم  انسانهای  با 

 گذشتە بود ". 
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نیما این سخن را دقیقا چهار سال قبل از مرگش گفتە است، این سخن       

را در بارە کسانن چون  شبیە این سخنان    بە اندازە خود نیما بزرگ و زیباست. 

، ابوالقاسم  صلاح الد  ، مولانا خالد نقشبندی، ملا مصطقن بارزانن ین ایونی

لاهونی و دهها دانشمند و نابغە کرد گفتە شدە است کە نیاز بە یک تحقیق  

ن دارد کە در بند بعدی میگوید:   دامنەدار دارد. اما یک علت وجودی دیگر نیر

کرد بودن  ـ " این جوان " کرد " و مخصوصا " کرد " بە معتن انسان تمام "  ٦

از نظر نیما یعتن انسان کامل و تمام بودن و این نکتەای است کە بارها در  

 خود تجربە کردەام، بە قول مرحوم بازرگان در کتاب روح ملتها هر  
ی

زندگ

ملتی و قومی روح غالب دارد، روح غالب بر روح ملت " کرد " این است:  

ای  خیانت،  عدم  پاکی،  و   
ی

سادگ صراحت،  صداقت،  از  شجاعت،  و  ثار 

 برای دیگران، میهمان 
ی

مراد نیما در این توصیف  نوازی، و اگر  خودگذشتگ

ی آذر صادق باشد بە این معنا است   کرد بە معتن انسان تمام در بارە انجیر

نیما انسانهای ریاکار، دروغگو، ناپاک، چند چهرە، خائن و دزد،  کە در کنار  

ای واقعی را پیدا میکند.  حسود فراوان بودند و این توصیف در آن فضا معن 

ن این توصیف از واژە کرد بسیار انعکاس داشتە است.   در ادبیات کردی نیر

باعث بر تسلی من    ١٣٣٤و    ١٣٣٣ـ در بند بعدی می گوید: " تمام سال  ٧

ین بخش   ین و آرام بخشیی بود ". تسلی بخش هر انسانن بە واقع محبوبیی

ی آذر   برای نیما تسلی بخش بود. تسلی  وجودی او را تشکیل میدهد. انجیر

ن  بخش در برابر همە ناملایم   کە نیما بدان دچار شد و یا بە سخن رایتیر
انی

 دچارش کردند. 

ی آذر سخن  ـ بند    ٨ بعدی در بارە فهم و دانش و جایگاە علمی صدیق انجیر

میگوید. چیدن کلمات بە قلم کسی کە تمام عمرش فقط با واژگان و کلمات  

دە  بازی کردە و آنه  بە قلم سی  ا را سنجیدە و پختە و گزینش کردە و بعد 

است باید خیلی حساب شدە باشد وی در این بند در برابر در علم و دانش  

ی آذر بالاترین و والاترین، شاعرانەترین واژگان را بەکار می برد.   انجیر
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از        در عرفان و تصوف می گویند علم هر کس مراحلی دارد کە عبارت 

.   مرحلە علم  ن ن و حق الیقیر ن الیقیر ن و عیر مثلا علم هر کس بە مرگ    الیقیر

ن است و موقعی کە ملک الموت را مشاهدە کرد علم او بە   خود علم الیقیر

ن است و در حالیکە   ن الیقیر ن است.  مرگ خود عیر مرگ را می چشد حق الیقیر

در اصطلاح عرفانن بە معنای فنای عبد در حق می باشد. نیما با استفادە  

ن    از این  ی آذر از جنس علم الیقیر اصطلاح می خواهد بگوید دانشهای انجیر

تا این وادی فرسنگها فاصلە   ن است کە این وادی  نیست بلکە حق الیقیر

 است. 

د: " او علاوە بر دانش است. او دانسیر است        لذا در پایان نتیجە می گیر

ی را با   آن بە مظنە  کە باید او را با دانش موازنە کرد، کسرهای دانش بسرر

ن می نماید ولی برای نیما    )ارزش و نرخ (  آورد ". این سخن نیما بسیار سنگیر

ی آذر نشست و برخاست داشتە است شاید سخن آسانن باشد   کە با انجیر

ی   ن و غیر قابل فهم. و لذا می توان بە جایگاە انجیر اما برای شنوندە سنگیر

نهایت  برد و  از نظر دانش ن   نیما  از دیدگاە  از    آذر  ام و تقدیسی کە  احیی

ی تلقی کنید و این مهم را   انسانن بە عمل بیاید اینکە او را فوق دانش بسرر

 نیما بدان تصریــــح کردە است. 

 فراز هفتم:  

ی آذر پریروز پیش روی من با شاهرودی گفتە بود: مزاحم حال        انجیر

من  نیما نشویم. او مستقل نیست، از کنار و گوشە  چە حرفها شنیدەاند.  

را    بسیار متأثر شدم. دلم می خواست شب و روز این جوان نجیب "کرد " 

م.   ببینم. این جوان با دانش و فهمیدە را کە من فقط نجیب و انسان نام مییی

جوان    وقتی کە می بیند من در حال گریەام بە حال گریە می افتد. من در این 

ا  هم.  در  او  و  من  دارد.  انعکاس  من  در  او  ندارم  پاک  انعکاس  آئینەی  و 

 دردهای انسانن است. 

، ج    (   ٢٥٤،  ٢) برگزیدە آثار نیما یوشیج، نیر
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 بررسی و تحلیل دیگاە فراز هفتم: 

ناگوار  ١ ایط  در شر نیما  اصلی  ن  مدافعیر از  میدهد کە  نشان  فراز  این  در  ـ 

ی آذر بودە اس  شاهرودی گفتە بود    ە ت، آذر پریروز پیش روی من ب انجیر

حرفها   چە  و گوشە  از کنار  نیست،  مستقل  او  نشویم،  نیما  حال  مزاحم 

ی آذر ( من بسیار متأثر شدم.   شنیدەاند ) یعتن انجیر

 خواست شب و روز این جوان نجیب کرد  دلم می "    : ـ در بند دوم میگوید ٢

 را ببینم " نیاز روحی و روانن نیما بە صدیق را نشان می دهد. 

در بند سوم بە توصیف او می پردازد: " این جوان با دانش و فهمیدە را  ـ   ٣

کە من فقط نجیب و انسان نام می برم. وقتی کە می بیند من در حال گریەام  

بە حال گریە می افتد.من در این جوان انعکاس ندارم او در من انعکاس دارد.  

 دهای انسانن است." من و او در هم. او آئینەی پاک در 

 این بند چند نتیجە مستغاد است: از  

 ـ جوان با دانش و فهمیدە 

ـ نجیب و انسان در برابر این همە نانجیب ها و نا انسانهانی کە نیما دیدە  

 است. 

 ـ همدل و همراە دردها و غمها و رنجهای نیما. 

ی آذر و هر دو در هم.   ـ انعکاس وجود نیما در وجود انجیر

انس ـ  انسانن  دردهای  پاک  آئینە  نیست  ـ  دردمند  انسانن کە  با  دردمند  ان 

پاک   آئینە  آذر  ی  انجیر دارد کە  اف  اعیی نیما  دارند  فاصلە  هم  با  چقدر 

 دردهای انسانن است.  
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 فراز هشتم: 

بە تهران آمد و    ١٣٢٧آذر، این جوان فهمیدە مطلع و ادیب در سال       

رش مرد و  معلمی پیشە گرفت. بعدا پدر و مادرش را بە تهران آورد. یک براد 

یک برادرش اکنون محصل است. او نان آور خانوادە است. در یک اطاق  

 می کند. 
ی

 آفتابرو با مشقت زندگ

، ج  ) برگزیدە آثار نیما یوشیج   (   ٢٥٦، ص    ٢، نیر

 : بررسی و تحلیل دیگاە فراز هشتم 

 ـ در بند اول وی را جوان فهمیدە مطلع و ادیب یاد می کند. ١

او  ٢  
ی

خانوادەگ ایط  و شر آذر  ی  انجیر  
ی

زندگ وضع  بە  راجع  دوم  بند  در  ـ 

 پر مشقت وی با شغل معلمی.  
ی

 اطلاعات میدهد و از زندگ

 فراز نهم: 

تحریریەی مجلە جنتی        بە من گفت کە در شورای هیئت  آذر  ی  انجیر

بزرگ.   شاعر  یا  باشد  شاعر  ین  بزرگیی بود کە  من صحبت  اسم  بە  راجع 

ن را می گفت. مردم چقدر کوچک هستند کە بزرگ را    شاهرودی هم  همیر

نمی بینند و بزرگ چە کلمەای است کە مردم را تا بە حال اینقدر گول زدە  

مردم عقیدە و نظر مستقیم و منطقی ندارند والا قضاوت کردن آنها    است. 

آسان بود. مردم چقدر سادە لوح هستند کە خیال می کنند این حرفها در  

 د. من اثری دار 

، ج    (   ٢٦٦ص،    ٢) برگزیدە آثار نیما یوشیج، نیر

 بررسی و تحلیل دیگاە فراز نهم: 

ی آذر را در شورای هیأت تحریریە مجلە منتسرر  ـ در بند اول گزارش ١ ، انجیر

ین    عطانی کە نقل میکند آیا نیما بزرگیی
شدە توسط دکیی ابوالقاسم جنتی

 شاعر باشد یا شاعر بزرگ. 
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نیما دیدگاە خود را بیان کردە است کە واژە " بزرگ " تاکنون  ـ در بند دوم  ٢

ن   چقدر مردم را گول زدە است و از قضاوت سادە لوحانە مردم و نداشیی

د. این القاب و   عقیدە مستقل و منطقی گلایە می کند و سپس نتیجە می گیر

 عناوین در من تأثیر نخواهد داشت. 

القاب گریزان بود و این روحیە را تا پایان  نیما بە شدت از نام و عنوان و       

ن   ن همیر  حفظ کرد و فقط بە کاری کە میکرد می اندیشید و درست نیر
ی

زندگ

ن مطلب را بە این جملە نغز و زیبای نیما در   بود و اینک خرسندم کە واپسیر

ن فراز نهم ختم می کنم کە گفت  " و مردم چقدر کوچک هستند کە    : همیر

 " بینند  نمی  را  و    من   بزرگ  پژوهشگران  خیل  همە  این  افزایم کە  می  ن  نیر

محققان و شاعران و ادیبان و ادب دوستان چقدر غافل بودند کە حدود  

ی آذر را از دیدە و دل    چون صدیق انجیر
ی

شش دهە از حیات نیما، بزرگ

 نیمای بزرگ ندیدند. 

مجلە ژین ) گۆڤاری بنکەی ژین بۆ بووژاندنەوەی کەلەپووری بەڵگەنامەنی  

   ٢٠١٢نۆڤەمبەری ) نوامیی ( سال    ٤ژنامە وانتر کوردی ( شمارە  و ڕۆ 

  صفحە کنم کە بعد از مدنی یاداشتهای نیما را در    یادآوری در اینجا باید    }     

نتی  نادر    دکیی و هنگامی کە با نوشتە    بدست آوردم   "   امیر حکیمی   "   آقای   انیی

کریمیان شدشتی مقایسە کردم متوجە شدم کە قسمتی از این یادداشتها  

نیست کە نیما در مورد صدیق    شدشتی   نادر کریمیان   دکیی   های در نوشتە 

فراز دهم  عنوان  بە  و  اینجا جداگانە  در  من  است.  نوشتە  آذر  ی  و    انجیر

دهم   و دوازدهم   یازدهم  ن  { می نویسم.   و سیر

 دهم:  فراز  

ی از من چاپ کند و اصلا        ن امروز باز دکیی جنتی اجازە خواست کە چیر

چند جلد کتاب چاپ شدە بدهند    حق التألیف و بە جای  حق التألیف  بدون  

در خصوص مرخصی من و تقاعد من اقدام کرد.  "  آذر  "  و معاملە شد.  

ون می آید. امروز   های ملی " ماە آیندە بیر
با میر    عبدالشکور مجلە " هین
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پ  بە عبدالشکور  حسن  نامە " را  اکستانن پیش من آمدند. یک جلد " دو 

 تیر ماە (   ١٨و یادگاری نوشتم. ) یکشنبە  دادم  

 فراز یازدهم: 

وم. جلوی حیوانات    " آذر "        تو نمی دانن کە من جلوی گرگ و پلنگ میر

ات پرندەای کە صدا در   وحسیر بارها رفتەام. اما از ملخهای بزرگ و حسرر

در   مردمی  چگونە  دانم  نمی  من  ترسم.  می  چقدر  اندازند  می  راە  هوا 

 می کنند کە با ملخ مواجە هستند  
ی

مثل آنهاست.    آبدزدک شزمینهانی زندگ

ن من گذاشتە بودند  در آستارا ش   را در کشوی میر
ی

افتضاحی  اگردها ملخ بزرگ

ن خود را از ر   یت این حیوان می بازم. ؤ شد. من همە چیر

 فراز دوازدهم:  

ا خطاب بە آذر خواهد بود. مردی کە        من هر چە بعد از این بنویسم اکیر

در این دوران دیدم. این جوان بود این جوان " کرد " بە قدری نجیب و  

 فهمیدە است  بە قدری ادبیات را می فهمد کە نظیر او را ندیدەام... 

دهم:  ن  فراز سیر

ی بود " کسی کە درد فکر مرا و فکر مرا خوب شناخت        . آن  " آذر انجیر

نزدیک شدەاند و از این  دیگران بە هین من    "   کرد " جوان نجیب و بزرگوار  

ند و   بیی بالاتر   بە قول خودشان  راە است کە خواستند خود را  خلقتهای 

وان من   م زیرا پیر کردند مثل... مثل... من نمی خواهم نام از هیچ کس بیی

ن عنوان بس است.  بسیار فریب خوردن    بعصین مستعد جوان هستند و همیر

ن توجیە بس است ) آذر ماە       (   ١٣٣٣هستند و همیر

نتی آقای امیر حکیمی  
 منبع: از صفحە انیی
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 نیما یوشیج: 

ی آذر ( آئینەی پاک دردهای انسایی است. او )    صدیق انجیر

 

ی آذر                                         صدیق انجیر
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نت  آقای امیر حکیمی     
 عکس: از صفحە انی 
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ی آذر   دیدار صلاح الدین مهتدی با صدیق انجیر

 گمشدە!   گوهر 

ی  اتفاف   بطور        با  در حتر آذر صدیق  "  مأموریت حزیی  ی  آشنا    "   انجیر

شدم. اسمش را شنیدە بودم، ولی او را ندیدە بودم. اگر خوب بە یاد داشتە  

ی سال   تهران ) حزب    ی عضو کمیتە هم  من    بود. ١٩٦١ـ    ١٣٤١باشم، پاییر

دانشجویان    )   از بنیادگذاران   دمکرات کردستان ایران ( و هم عضو مرکزی و 

ایران  دانشگاههای  فعالانە   (   کرد در  این دو تشکیلات  بطور    بودم، کە  و 

عادی    های تشکیلات غیر از کار   ی این مبارزە میکردند. از طرف هر دو   مخقی 

ی   و تماس با کردستان عراق   ە رابط   مسئولیت خودمان،     بە عهدە من بود   نیر

  
ی

کە هم مقر اصلی اعضا و کمیتە مرکزی حزب دمکرات در دیار پناهندگ

 بود. 

دانشجوی    بود.   تابستان اواسط    ١٩٦١سال        حقوق    دانشکدە من 

ین و شاد مخفیانە    ، تهران را ترک کردم   کە   م بود   ( قانون )  تا در این عصر شیر

و ناشناختە بە طرف کوههای سر بە فلک کشیدە حاجیکیمی بروم. در خانە  

خوردم   را  نهارم  نوی  " و  حسن  فت. " عەبە  میر من  جلو  راهنما  مثل  از    م 

ستان یهودیان گذشتیم  در    کە   ، نگاە میکردم بە بلندیهای کوهها    ، لابەلای قیی

جا  بە  اینکە  از  پیش  راە  از    گاە ی وسط  دستەای  با  برسیم  قرارمان  مورد 

،  آنها مردی بلند قد   ی جلو   در   بر ما بستند.   را    پیشمرگان روبرو شدیم و راە  

کریان بر  و و پیچ ) شەدە ( بە رسم منطقە م بە رنگ روشن  لباس کردی    در 

با سبیلی سیاە و دو چشم گشاد، تبسمی همراە با مهربایی    ، سر، پوست سفید 

را  ؤ و س  اول دستم  دراز کرد،  را  ناگهان دستش  باریکش،  لب  دو  الی روی 

و بعد در آغوشم گرفت. از آنزمان تا حال و از حال تا مردن    محکم فشار داد 

 هرگز روی خوش و شادمایی این آغوش گرم را فراموش نمیکنم! 
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یاد سیاسی و تنظیمی بر عهدە من و همکارانم در تهران و  مسئولیتهای ز      

نامەای کە می بایست خودم    ، کردستان بود. ولی هرگز فراموش نمی کنم 

ی آذر میدادم. او را   هیچوقت ندیدە بودم. نامش  آنرا بە دست صدیق انجیر

و  بودم،  شنیدە  بندرت  فهمیدم را  دوستان    قتی  از  یگ  عزیز    نزدیک کە  و 

ن بر دل من نشست، است،  معیتن  سلیمان   ن منظور با   محبت او نیر بە همیر

 پیدا کردم.   را   دوستانم آدرس او   همکاری   عجلە بە تهران برگشتم و بە 

از دیدارم، کمی در مورد او پرس و جو کردم. فهمیدم کە در دوران    پیش      

ی اتحادیە جوانان و    جمهوری کردستان فعال بودە  ەای   و شدبیر روزنام   رهیی

شدم ە،  داشت برعهدە  را   ن    متوجە  همچنیر و  جمهوری  سقوط  از  بعد  کە 

بە اسم رمزی و مخقن در  ە  سقوط دولت مصدق و تسلط دیکتاتوری شا 

میکند.   
ی

زندگ داشتم    طبق   تهران  شمال    بە طرف آدرسی کە  در  تجریش 

ترین   ، کهنە و نیمە باز و رنگ  ای تختە   ی ، در تجریش   محلە تهران رفتم. فقیر

روی    جای پنجە دست   و   هدایت کرد   راهروی تنگ و باریک   ە ب من را    ، پریدە 

ە شدە بودند بە همدیگر  کە    ، حلقە درها و  ،  درها  سید   خیر کە هر    بە نظر میر

ی را پناە دادەاند.   کدام از این خانەها   فقیر

  نسبتا مسن دەام بە در کوبیدم زیاد طول نکشید کە زنن کر با مشت گرە       

ال  ؤ با لباسی نیمە کردی و نیمە فارسی با دو چشمان نگران و پر از ترس و س 

،  بە زبان کردی گفتم: مادر جان و نام صدیق را آوردم   . کرد در را بە رویم باز  

خاطر  اطمینان  با  و  بە شحین گراید  او  رنگ  نی  و  گفت:    صورت خشک 

انە، ولی    بفرما تو!   شم، فدایت ب   فقیر
،  و مرتب   پاک داخل اطاق شدم، اطافی

ن   کە از   سماوری   بود،   اطاق پر از کتاب و کاغذ   تمام  می درخشید و صدا    ی تمیر

سید کە  .  میداد، قوری شخ کوچگ روی آن بود  ن بە نظر میر وقت چای  چنیر

  بالسیر   و   د کە چهارتا شدە بو   ی نرسیدم روی پتوی گلدار   است.    نوشیدنشان 

، سلامی گرم و  کوچک باز شد   ی در   بنشینم کە   دیوار تکیە دادە بود   کە بە 

   ال مرا بە خود جلب کرد. ؤ نگاهی پر از س 
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پریدە،        رنگ  و  زرد  باریک، گونەهای  و  بلند  قدی  با  میانسال  مردی 

دراز کرد  بطرفم  را  دراز، دستش  دادن    صورنی کمی  فشار  با  دستم  همراە 

د گفتم: از طرف سلیمان معیتن  و منتظر و نگران ش  این   نگذاشتم بیش از 

ندیدە بودم کە هنگام چشم بهم    هرگز   آمدم و نامەای را برایتان آوردەام. 

ن آوازی برجستە و آشکار   آن چشمان    در رخسار کسی نمایان شود. زدن چنیر

  درخشیدند سهیل    ستارە   شبیهە   آتش،   پارەی   بمانند   افسردە ناگهان کدر و  

 نشستیم. پس  خندە شد و س مملو از  و  
ی

  صمیمانە،   در این نشست   با آسودگ

ی   ، گرانی و چپ   ە ملی ئل پیشمرگها و مس   ، سیاست، مبارزە یات از شعر، ادب  ن   چیر

 بحث و گفتگو نکنیم.   در بارەاش   نماندە بود کە   بافی 

پرشور، کلە       بودم  جوانن  بالیدم    ، وراج   و   ، تندرو   ، پر من  می  خود    کە بە 

مردی آرام و با تجربە، صبور و مهربان، تا  م. ولی او  هستنمایندە جنبش  

زمینەای   هر  در  در    آگاە بخواهی  مرد   حضور بود.  خود گذشتە   این  و    از 

م   انسان   متواضع  و من احساس کردم بە اندازە یک سال    آب میشد   از شر

با دقت و نگرانن اخبار جنبش    مان در نشست   توشە راە را برداشتم.   یک عمر 

از   پرسید.  را می  و  رفقای حزنی  کە    دریافتم هایش  پرسش کردستان عراق 

هر کلمە و  بودە و  دور از اوضاع و احوال کردستان  کە  مدت زیادی است  

تابستان تا قطرەی    گرمای   کە در   بود لیوان آب شدی    شبیهە جواب من  

. همانجا تقاضا کرد کە  آرام بخش بود   و   دلنیشن برایش    و   می نوشد   را   آخر 

پیشمرگ   کردستان   ش فرستم ب  اختیار ها نزد  من  قانعش کردم کە  ن    .  چنیر

را  تقاضای   تصمیمی  ولی  ندەها  را    ش ندارم  گیر تصمیم  گوش  بە 

سانم.  تا برایش    برایم پست کند   تقاضانامەاش را    آدرسی بهش دادم کە میر

ن دلیل وقتی  آگاە  محتوایش    ز ا   ت کردم را دریاف   نامە جواب    بفرستم. بە همیر

   بودم. 
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ن شد کە زیاد طول نکشید        چرخ زمانە و شنا کردن در دریای سیاست چنیر

انتخاب ش  دانشجویان  اتحادیە  و  از طرف کمیتە حزب  من  بە  د کە  م کە 

کردستان و هم     نوین گزارسیر در بارە جنبش  هم    تا کردستان عراق سفر کنم  

شایعە    هم چون    ، دمکرات بنویسم گزارسیر در مورد وضعیت درونن حزب  

ن خیی از    در جنبش   ناسازگاری      و   اختلاف کردستان و هم در حزب نیر
ی

دودستگ

ی آذر را با سلیمان معیتن    ی نامە   بود.    و   با دقت مورد بحث صدیق انجیر

داد   گفتگو  داد:    سلیمان   م. ی قرار  بە من  اطلاعات زیادی در مورد صدیق 

و در   یە جوانان حزب دمکرات جمهوری کردستان و اتحاد   صدیق در دوران 

   فعال بود.   روزنامەنگاری 

چپ و طرفدار حزب تودە و    ، همە روشنفکران آن دوران   همانند صدیق       

اتحاد جماهیر شوروی بود. در تهران با اوپوزیسون چپ و دمکرات ایران  

ن او همکاری کردە بود.     باعث دوری   مبارزات شتاشی تا اندازەای   ە ب   پیوسیی

صدیق در میان روشنفکران    بود.   شدە او از مسائل و گیر و گرفت کردستان  

ام بود.   ایرانن عزیز و مورد احیی

با        را  او  نامە  شنیدم.  معیتن  سلیمان  از  را  دیگر  های  ن چیر خیلی  و  اینها 

و  زیبا  خوانیدم. خطی  زانی   همدیگر  از    میر مخلوطی  و  فارسی  شیوەیە  بە 

قدیمی کە   ولی کمی  اصیل کردی  و  خالص  زبان  فارسی.  و  املای کردی 

ات پانزدە بیست سال قبل را بە خونی نشان میداد. دگرگونن و   بە شوحین    تغیر

ین    رشد نکردە بە سلیمان گفتم: این انشاء از جمهوری بە این طرف   ولی شیر

است. ر و   همە    وان  مانند  ن  نیر او  بود.   
طولانن اندازەای  تا  نامەاش 

پند و اندرز و    پر از  روشنفکرانش کە نامە برای سیاستمداران می نویسند، 

از دوری و    ەای نشان ی هم  قابل قبول و مقدار   از آنها    ت کە قدری نصیح 

ی   بود.   او   نی خیی
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بە        ن  پیویسیی و  بە کردستان  او  آمدن  تقاضای  نامەاش  اصلی  محتوای 

مبارزان پیشمرگ بود. در نامەاش جملەای نوشتە بود کە من چون تازە از  

خیلی  مخصوص روشنفکران را میدانستم   شیوەی زبان تهران آمدە بودم و  

برایم جالب بود. او نوشتە بود: " تنها آب و هوای صاف کوههای کردستان  

ن برداشت کردم کە    ند مرا از چنگ این دیو سفید رها کند". میتوا  من چنیر

ن شدە و می خواهد از دستش رها شود. کە برای سلیمان   او آلودە هروئیر

د.  کن تعریف کردم، خیلی گریە کرد و تصمیم گرفت ترتیب آمدن او را فراهم  

نزدیک بە یک سال طول    صدیق تا رسیدنش بە کردستان   آمدن ترتیبات  

  بودم   کنارە گرفتە تا صدیق بە کردستان رسید من از حزب دمکرات    . کشید 

ن دیدار   بە این دلیل تنها دیدارمان همان  نوشتەای کە من  مان بود و تنها  اولیر

ین و دستخط زیبایش بود.    دیدم همان   نامەی شیر

ن قدر میدانم یا آب و هوای صاف کوههای کردستان او را نجات        همیر

  سفید و دردش را درمان کرد یا از اول ما اشتباە کردە بودیم. داد از چنگ دیو  

بە جامعە    " باکەور " و مفقود شدن صدیق مثل بمتی از ناحیە    خیی ناپدید 

  روی   بر   وز وز   ایران رسید. در دانشگاهها، در میان نویسندگان و روشنفکران 

 غ همە نشستە بود. دما 

شد و کجا دفنش کردند!  من آنجا نبودم و نمی دانم صدیق چطور کشتە       

س  نیست الیست کە کسی  ؤ ولی  مسؤلیتش  قبول  بە  چ حاصرن  روا  و گ :  نە 

اد! نە دزد   بە   تا   شباهت داشت   پروانە بە  صدیق بیشیی    دیدند؟!  ن و    ی آدمیر

ی و نە دع  ن وا و نە دروغ را نمی دانست، عصبانن نمی شد، رنجیدە  نە هیر

رنجید و کسی را    نمیشد، بە لقمە نانن خشک و لیوانن دوغ قانع بود. نمی 

بود در میان کوههای ش بە فلک    صدیق گاندی گمنامی   هم رنجیدە نمی کرد. 

کشیدە کردستان، ولی کردستان هندوستان نبود. هرچند کە گاندی را هم  

 کشتند...!! 
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  . برایم نازل شد   هدیە و کتانی بە عنوان    شکاف برداشت   آسمان ن  ناگها       

"یادداشتەهای نیما یوشیج " را برایم آوردند. نیما، در تاریــــخ شعر و ادب  

پرچمدار    ، . رهیی و بنیادگذار شعر نو نبود   انسانن معمولی فارسی در ایران  

و  ا فک ا  بیداری کولتور  مالک  آزادیخواهی،  و  انسانن  و    جامعە هوشیاری  ر 

   . بود ساغر تجزیە و تحلیل پاک و کثیف  

ی آذر می        بلکە در خیلی    جا د، نە تنها در یک  گوی نیما، از صدیق انجیر

دقت و    از   فکری و دانش صدیق، ن از روش   و بە مناسبتهای مختلف.   جاها 

انسانیت  از  ،  ش ی ، از خونی و رفیق دوستی و جوانمرد او بیتن    ریزبیتن و پیش 

مرید و مخلس دلپاک خود کردە و در    بزرگ مرد ایرانن   این   نیما   ش. و نجابت 

را می آورد و می گوید:" این جوان کرد " معنای فکر  او  اسم    اوقات بیشیی  

ن جهان و تجزیە و تحلیل فلسفە را بە من یاد داد.  در جای    کردن و شناخیی

این مرد    ند دیگر می گوید: هر چ  ایران را  فکر می کنم همتای    نمییابم.   در 

ی آذر را ها بعد از مرگ صدیق سال     بە من شناساند.   ، نیما دوبارە صدیق انجیر

شعلەور  م، آتسیر در درونم  ەا یادداشتەهای نیما را خواند   وقتیکە از آن       

خاموش    نە   کە   شدە  بارانن  هیچ  با  نە  و  بادی  هیچ  در  ن با  شود.  می 

انە کە در  تاریکخانەی این درون ویرانەام سیمای صدیق در آن خانە   فقیر

 . شود می  م نمایان  دوبارە جلوی چشمان   ش تجریش دیدم 

خودمان         دروغگوی  تاریــــخ  فرستم   بە  می  از    را   . گوهری گرانبها نفرین 

ن فریاد    از   . غیر دادیم   دست  ی برایمان    بە وسعت این وطن خونیر ن چە چیر

 " خودمان چە بلانی بە ش خودمان آوردیم ". بافی ماندە:  

 مهتدی صلاح الدین  

 ٢٠٠٧/ ٦/ ٢٢سلیمانیە  

 ٢٠١٢نوامیی سال    ٤از مجلە ژین شمارە  

 } ترجمە از زبان کردی بە فارسی: فاروق فرهاد { 
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 صلاح الدین مهتدی: 

آذر"گاندی" گمنامی  ی  انجیر فلک    صدیق  بە  ش  میان کوههای  در  بود 

کشیدە کردستان، ولی کردستان، هندوستان نبود. هرچند کە گاندی را هم  

   کشتند. 

   

ی آذر                                             صدیق انجیر
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 امیر قاصین 

ەوەرییە سیاسییەکانم " ) از خاطرات        آقای امیر قاصین در کتاب " لە بیر

ی آذر می نویسد:   سیاسیم ( در بارە صدیق انجیر

مهاباد       اهل  از کردهای  یگ  آذر  ی  انجیر سقوط    ، صدیق  از  بعد  کە 

تهران مهاجرت و در آنجا مقیم شدە بود. صدیق  جمهوری   بە  کردستان 

ن حزب تودە بود.  ی یگ از تودەهای ناب و خالص و از مسئولیر مردی    انجیر

. با ما رفت و آمد نمیکرد ولی با  بود باسواد و روشنفکر  ، آرام و گوشەگیر

وز   "   دوستان ما چند بار در مکانن کە بە آن کافە  می گفتند و جایگاە    "   فیر

 . م ائمی صدیق بود او را دیدە بود د 

ن دلیل بود بعد        ی نە زن و نە اولادی داشت شاید بە همیر صدیق انجیر

نهار یا شام و هم    صرف   از کار روزانە در ادارە آموزش و پرورش هم برای 

ن او را در آنجا دیدە بودم و  برای ملاقات دوستان  وز بود. من نیر در کافە فیر

 م. شد   شنا آ او    با   بود کە در آنجا  

و        تغییر  روایتی دچار  بە  ی  انجیر بە  صدیق  و  بود  تحولانی فکری شدە 

  نوین  جدیدی رسیدە بود. او می گفت: بە خاطر مصلحت جنبش  نظریات 

کردستان در این موقعیت حساس کە حاکم بر فضای سیاسی کردهاست  

و حتی دست از فعالیتهای    گردهمانی بهیی است دست از مبارزە مسلحانە و  

دور و مخقن شویم. او آن طرف قضیە را نگاە میکرد کە ما  سیاسی برداریم.  

 هە و پیشمرگ مسلح داشتە باشیم. ب نبایستی ج 

در        ملاقاتش  بە  بار  مقر    " دربند " یک  بە  اصرار کردم کە  خیلی  رفتم 

هاد  برگردد ولی فایدەای نداشت و با من برنگشت. او بە من پیشن   " سونە " 

او    را ببندم و افراد آنجا را ترک کنند.   " سونە " مقر مرکزی در    ی ا ه کرد کە در 

نباشیم.    در معرض دید خودمان را نشان ندهیم و  میگفت: بگذارید فعلا  

 هر کس فرزند پدر خود است. 
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قە ( جلسەای از اعضای  ر درە  )  نزدیک تیر ماە بود کە در    ١٩٦٦سال       

کونگرەی دوم حزب دمکرات کردستان سە  کمیتە مرکزی، انتخاب شدە از  

  . زا احمد و امیر قاصین ، میر کت کردند، سلیمان معیتن نفر در این جلسە شر

کت داشتند.  ن شر  جدا از این سە نفر عدەای از اعضا و کادر حزب نیر

را در خود  ت بحث و گف       یا دو مادە  بند  این جلسە دو  نتیجە مهم  و  گو 

یک کنفرا  تشکیل  مادە  ن  اولیر اختلافات  گرفت.  برطرف کردن  برای  نس 

صدیق   قضیە  دنبال  بە  جدیت کامل  با  مادە  ن  دومیر و  بود  حزنی  درون 

ی آذر کە مدنی بود در منطقە     ناپدید شدە بود اقدام کنیم.   " بالەکایە " انجیر

ی آذر را پیگری    سلیمان معیتن مأموریت یافت کە قضیە ناپدید شدن انجیر

 کند. 

ی آذر، خودم نظر جداگانەای  در مورد قضیە مفقود شدن صد       یق انجیر

ن می پنداشتم کە صدیق این انسان ملایم و آرام و همزمان   داشتم،  من چنیر

، بە خصوص در  کردستان   دورافتادە و ناشناخت در آداب و رسوم جامعە 

ار   ن  خودمان، او را بیر
آن فضای نابسامان جنبش کردستان و اختلافات درونن

 دلیل نی صدا و    بود   او را ناامید کردە کردە و بە جانی رسیدە کە  
ن بە همیر

سکوت اختیار    تە و در آنجا ش برگذ   تهران   بە   مخقن  کردستان را ترک کردە و 

ن  بە چنیر دارد. ولی بعدا    ی کار   ی نی آزار   انسان   کردە است. والا چە کسی 

 . ە باە بود کاملا اشت   م فهمیدم کە نظر 

ەوەرییە سیاسییەکانم" ) از خاطرا  ت سیاسیم ( نوشتە امیر  از کتاب لە "بیر

، سوید سال    ٢٠١٠قاصین

 } ترجمە از زبان کردی بە فارسی: فاروق فرهاد { 
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ی آذر   انجیر
ی

 آخرین روزهای زندگ

ل          ن مین در  و  عراق  در کردستان  آذر  ی  انجیر  صدیق 
ی

زندگ آخر  روز  دو 

آقای حسامی مهمان بودە و آقای حسامی در کتاب خاطرات خود بە    خالید 

ن می نویسد: ی ئ ) آ   "   ئاوێنە شکاو "  اسم    نە شکستە ( چنیر

پیشمرگەای مرا صدا کرد و گفت : بیا برایت مهمان آمدە، وقتی رفتم دو       

زاد " نامی بودند. گفتند:    " و " شیر
نفر از برادران ایرانن " سعید کویستانن

ی آذر امشب مهمان شما خواهد بود کە آقا  ویم و    ، ی صدیق انجیر ما میر

  قبلا من صدیق را بە اطاق خودم بردم،    صدیق برمیگردیم. شاغ  بعدا بە  

وع بە صحبت کردن کرد معلوم    او   من  کە  شد  را ندیدە بودم ولی بعدا کە شر

است و تازە از ایران بە عراق آمدە   کردستان   یگ از اعضای حزب دمکرات 

 است. 

وم  صدیق دو شب       پیش من بود، روز اول کتانی را برداشت و گفت: میر

ن می شو  م.  ی زیر سایە این درختها کتاب می خوانم و اگر شد لباسهایم را نیر

روز دوم از من توتون و کفش پلاستیگ   (. م باش  داشتە  یاد بە  )اگر بە خونی  

از خواست و در هنگام   ل  ن از مین ن  ون رفیی نهار    صرف پرسیدم: برای    او   بیر

 برمیگردی؟ 

 گفت: اگر آمدم کە آمدم والا تو نهارت را بخور. 

  را   هانی در مورد کار حزنی و نقطە نظرات خود ت در این یگ دو روزە صحب      

ن   و این را بیان کرد   تا ملاقانی  بە این منطقە آمدە    ە گفت کە بە خاطر چ   نیر

از مشکلانی کە در حزب  تا  با ملا مصطقن بارزانن در" دیلمان " داشتە باشد  

ی نگذشتە بود کە    گفتگو کند.   مشورت و وجود دارد با او   ن صدیق رفت. چیر

دو پیشمرگ ایرانن از پایگاە " شیخان" ) عبداللە مام سعید ( و یگ دیگر کە  

پایگاە ایستگاە رادیو و گفتند: کە دوستان  آمدند بە  ندارم    یاد بە    اسمش را  

  ند را دار   تو   گفتەاند مدت زیادی است کە شما را ندیدەاند و آروزی دیدار 

     باید بروید و او را همراە خود بیاورید و دو روز با ما باشد.   بە ما گفتەاند کە 
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م   ن گفتم: کە هیچ اشکالی ندارد اجازە از سالح یوسقن میگیر و بعداز  من نیر

ویم. نه  برای چند    بعدازظهر کە شد و وقت نهار آمد سوال کردند: کە   ار میر

   نهار  بیاوریم؟   نفر 

 من گفتم: نهار برای چهار نفر!  

 عبداللە مام سعید گفت: چرا چهار نفر ما کە سە نفر هستیم؟ 

ن اینجاست و   ی نیر ون رفت و    آمدن   از   قبل گفتم: کە صدیق انجیر شما بیر

 . باشد غذا ن   دون ر ب ا بگذ   برگشت یا نە؟ ولی اگر    برمیگرد نمیدانم  

 . د بە کجا رفتە باور نکن کە برگرد داند    بابا خدا می   عبداللە گفت: 

 گفتم: اگر نیامد نهار را برگردانید. 

ما سە نفر نهار را خوردیم و خود را آمادە کردیم کە بە دهکدە شیخان       

تا   ب   آن زمان برویم ولی  ن   ە صدیق برنگشت.  نهار او را در یک    دلیل   همیر

ون از اطاق گذاشتیم در را بستیم و بە شیخان رفتیم. بعدا سعید   کاسە  و بیر

 آمد و خیی صدیق را پرسید، گفتم صدیق رفتە و هنوز برنگشتە.  
کویستانن

ن رفت.   سعید نیر

ی آذر ناپدید شد و کسی از او خیی ندارد و        از آنروز بە بعد صدیق انجیر

لانی بە شش آمدە. بعداز مدنی پدرش از مهاباد آمدە  کسی نیمداند کە چە ب 

می   را  جا شاغ صدیق  همە  و  همە کس  از  و  ملا    گرفت، بود  پیش  حتی 

 مصطقن بارزانن هم رفتە بود ولی هیچ نتیجەای نگرفت. 

ینە شکستە ( نوشتە: خالید حسامی ) هێدی ( از  ئ از کتاب: ئاوێنە شکاو ) آ 

   انتشارات آرس اربیل عراق. 

 ترجمە از زبان کردی بە فارسی: فاروق فرهاد { }  
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ی آذر   مرگ صدیق انجیر

  ایران   حزب دمکرات کردستان   قدیمی   در چند سال اخیر جمعی از اعضای      

خاطرات دوران مبارزانی و سیاسی خود را نوشتە و بە چاپ رسانیدەاند. در  

آرام  انسانن  را  آذر  ی  انجیر استثنأ صدیق  بدون  این کتابها  ، صبور،  تمامی 

یاد کردەاند.   آگاە متفکر،   ام  احیی مورد  نظریات    و  وی  مرگ  مورد  در  اما 

یدە  کە تا بە امروز هیچ کدام از این نظریات بە اثبات نرس   نوشتەاند   متفاونی 

   است. 

ی آذر           های آخرین روز در    صدیق انجیر
ی

مهمان خالید آقای    اش   زندگ

ون رفتە و دیگر برنگشتە و تا بە امروز کسی از  حسامی بودە و   از خانە او بیر

ی ندارد.   ی و   آقای حسامی در کتاب خود می نویسد:    خیی

بعد از مدنی دوستان حزب شیوعی عراق در دریاچە "گەلالە و درگەلە"    } 

باید    ی جسد نی ش  معلوم شد کە  آن  نشانن  و  نام  از  پیدا می کنند کە  را 

ی آذر باشد کە   { . بود   قتل رسیدە   بە   صدیق انجیر

جم   ، نویسندە روشنفکر   ، متفکر   انسان پاک و   این           در سال   " کرد "   و میی

 . بە قتل رسید و نی رحمانە  ناجوانمردانە    عراق   در کردستان   ١٩٦٦  ـ    ١٣٤٥
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ی آذ   سە   ر مقالە از صدیق انجیر

 آقای قوام السلطنە 

نی       امروز  نهضت    کردستان  می کند.  فرق  قدیم  با کردستان  نهایت 

بە  شمال کردستان کە  تن کردستان   عنوان   دموکراتیک  و  حساب    ش  بە 

امروز پشتیبانن کردهای همەی جهان است. ملت کرد هرگز کشتار    میاید 

ن برادران کرد جنوب    زن و بچە   و دربدری خونیر
ی

بە دست    هایشان  و آوارگ

نخواهد کرد.   را   هوشمندان  دلا   فراموش  هم  هنوز  میدانم کە  و  ل ما  ها 

ەخوارهای استعمار یا در ر  س کار هستند یا پنهانن دست بە دامن اربابان  أ جیر

 خود گرفتەاند. 

ی احقاق حق و مبارزە برای دمکراسی    از   آنهانی کە         ا ب   از کشور   و   جلوگیر

از حکومت مرکزی!! هزاران ظلم   اطاعت  و  ن  دیسپلیر در    و فجایع نام  را 

و حالا هم وزیر و در هیئت  کردستان انجام دادند و مدال افتخار گرفتند  

هستند.  کردستان    حاکمە  در  فجایع  و  کرد  کشتار  برای  کە  کسانن 

چە  برای    م: بگوی   ، ال و سبیل شان را چرب می کنند سینەهایشان پر از مد 

، هورامانن و...   بانەای،  و مسلسل    بمب   زیر رگبار   آنها   و بچەها   خانە   مریوانن

 بودند؟!! 

با  بە خاطر   همە  بیست و چند سالە مرکزی    د خدا استبدا   هم می گفتند: 

است.!  برادران کرمانشاهی، گروسی،  ند  گفت می   رضاخانن بس  با  بگذارید   :

، مهابادی با همدیگر باشیم و آزاد   کنیم.   انە در قوچانن
ی

آقای    کنار هم زندگ

دیکتاتوری کە   دوران  خیانت  بزرگ کرد  ملت  السلطنە!  سایە  قوام  زیر 

فراموش نمی کند. مگر کردستان کە    را   سیاستهای استعماری انجام دادەاند 

برای   ایران را زیر پوشش خود قرار میدهد همیشە مرزهای طبیعی  غرب 

 حفظ کردن ایران نبود است؟! 
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و خواروبار کردستان نیست کە شما همیشە بە آن    با نفت و آذوقە آیا       

  ! د؟ ایران ایمان داری   دفاع رشید برای    "   کرد " فداکاری    ە ید!! آیا ب ەا افتخار کرد 

حال در برابر این همە خوبیها، هیئت حاکمە تهران کدام مدرسە را ساختە،  

تأسیس کردە   را  و سینما  چاپخانە  را درست کردە، کدام  بیمارستان  کدام 

    تا   ستان پنج  ا کە از  مگر کسی از آنها بە کردستان نیامدە و ندیدە    است!! 

ستانن تکمیلی ندارد! و بیمارستانن  ! و بە  وجود ندارد   کردستان شمالی دبیر

  تک و تنها  مریض کردستان زیر دستانش پر پر میشود،   ، امید هیئت حاکمە 

 دعا  با دست خودشان آنها را دفن می کنند؟!!   در حال 

آقای قوام! چشمایت را نبند و بە خونی بە اوضاع کردستان نگاە کن و       

ایران چگونە کردستان را ویران کردەاند؟!   بدان کە  بە    دست استعمار در 

کە هنوز هم طرفدار این افکار هیچ و پوچ    نگاە کن   همکاران و کاربدستان 

هستند.  هنوز    زیاد  ولی  شکستە،  پشتشان  ایران  در  دیکتاتوری  و  ارتجاع 

مانند یک  بە سوراخ کشاندە و زخمهای    اژدهای زخمی   زندەاند و  را  خود 

د کە بیایند و  نی مهم است کە هوشیار باشید کاری نک د.خیلی  ن را میلیس خود  

ید.   آنها را در آغوش بگیر

ن بردن این اژدها بوجود آمدند        کردستان و آذربایجان دمکرات برای از بیر

راە هدف و فکر و تدبیر    ملت رشید کرد در   و خودشان را آمادە کردەاند. 

بزر  امیدی  و  محکم  دلایل  با  خود  دست گرفتە   ، گ رهیی  بە  تا    و   اسلحە 

ن ن را  این اژدها    زمانیکە  دە از بیر ای  و    یی   جنایت و خونخواری آنها را ندهد شن

ن نمی گذارند.  ە    آنرا زمیر ن وهای دمکرات و پشتیبانن تمام  ما زیر ش نیر و نیر

شع  و  خون  موج  از  دمکرات  پیش  لە ملتهای  بە  و  ترسیم  نمی  آتش  های 

ویم.   میر
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السلطنە: تو کە خود را یک شخصیت دمکرات میدانن و حالا  آقای قوام       

،  اند کە ملت کرد  از این همە ظلمی کە در حق آنها شدە چشم پوسیر کردە 

برنگردانید  امیدی  نا  بە  را  آنها  را    ا ب   . نمایندە  تانک و توپ و طیارە کردها 

سانید، معلوم نیست    بە نفعتان باشد.   برادرکسیر   کە نیی

ی آذر   نوشتە: صدیق انجیر

اردینهشت    ١٩پنجشنبە    ١مجلە هاواری نیشتمان ) فریاد وطن ( شمارە  

     ١٩٤٦ـ    ١٣٢٥سال  

 } ترجمە از زبان کردی بە فارسی: فاروق فرهاد {  
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 ای برادران آذربایجانن 

برگشتەاند       ما  نمایندەهای  کە  ،    اکنون  ن میی در   ( فرهنگ  شاید 

 ) است  شدە  نوشتە  ی  دست    دیکسیونیر بە  کە  تهران  اساسی  قانون 

ەخواران باز میشود، حرفهای بر حق ما را ن    ود. نمیر   یدە و بە گوششان اد جیر

  ، و وعید  ە وعد  ا چشم و گوش ما را ببندند، و ب  " سازی ە ماد " بە میخواهند 

دهند.  فریب  را  تهران    ما  حکومت  سیاە  اکنون کە  ابرهای  سایە  زیر  در 

ایران را    ملت نمیخواهد عهد برادری با ما داشتە باشد و درد دل ما و تمامی  

  آغاز دارند کە جنگ برادرکسیر را  قصد    خونخوار   چەند   با تأثیر   دهد و ب گوش  

ن آستینهایمان   برداشتیم، باید دست  بالا زدیم و تفنگهایمان را  را  کنند، ما نیر

دستی  دشمنان    در  دل  بهیی  تا  دهیم...  فشار  تندتر  هم گرفتیم  با  کە 

 دیموکراسی را بشکنیم.  

بە        تهران  حاکمە  هیئت  باشند کە  هوشیار  باید  ما  محبوب  نمایندگان 

تا حالا کە زیر در دهانشان  قانونن کە   ئن  دست مجریان خا   گذاشتەاند و 

  بە   آیا   گمراە کنند.   نمی توانن ما و مردم ایران را    و   هیچ نتیجە خونی ندادە 

تا  تعبیر    ماندە و مجریان آنها غیر   خشک زدە   کنون قانونن کە  از تفسیر و 

ن دیگر  بە ما نشان    را   ی کردن بە سود سیاستهای استعماری و کهنەپرستی چیر

هنوز از دست مجریان    ؟! امروز بە نفع ملت ما باشد   می تواند ندادەاند،  

و  ملت کرد  ن  قوانیر هیئت    تمامی   ساکنان   این  دوبارە  میچکد،  خون  ایران 

 حاکمە تهران می خواهد " کشت و کشتار " رضاخانن را زندە کنند. 

ن    برادران عزیز آذربایجانن دکیی ارانن شما کە در سیاهچالها       بە دست همیر

  " اقتصاد "   زمانن :  بود   در محاکمەاش فرمود   ، قانون سیاە شهید شد   مجریان 

بە جانی برسد نتواند دوام داشتە   است  اجتماعی  انون کە پایەی جامعە و ق

محصولات انقلاب کە جریان    انقلاب خود را عوض می کند.   از طریق باشد  

تاریــــخ  آنها   طبیعی  دارند.   نی کە روئیدەاند هستند،  قانون اساسی    حقانیت 
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این ملت فعلی   با خون  ب   کە   ایران  رویدە  و کنار لالە    ود در همەی گوشە 

 ند. ەا . هزاران نفر برای بدست آوردن این چند مادە قربانن شد بدست آمدە 

بدست بیگانەگان انجام نشدە،    اینکە مشهور شدە   برخلاف این انقلاب       

انقلاب تمام نشدە   این  از آن استفادە کردەاند. هنوز هم  بیگانەگان  بلکە 

، روسو، بە   از نفوذ فکری مونتسکیو، ولیی این قانون  است: چون اصول 

ن ملیت  ن فرانسە و از آنجا بە قوانیر دیگر کە ایران یگ از آنهاست    های قوانیر

راجع بە این قانون می نویسد: این قانون  تازە ولیی خود    نفوذ کردە است. 

وط است و مانند زنگولەای است کە موشها  گربەها بستەاند، یعتن    بە   مسرر

دە، فقط آمدن ظلم را پی  ن نیی  خیی میدهد.   شاپیش استبداد و ظلم را از بیر

بە همان    است، و   ناقص   "   عدالت "   با دید روشن است کە قانون اساسی       

آمدە  دست  بە  تهران    باید   شیوە کە  حاکمەی  هیئت  ولی  شود.  کامل 

این    با   د کە ن را بستە و پنبە در گوششان گذاشتەاند و نمیدان   یشان چشمها 

ن  ن در عصر اتم ش ملیتهای زیردست ایرانن را می بند    کە قانونن  د از قوانیر

چنگ این  . در حالیکە امروز ملت فرانسە خودش را از  شدە   فرانسە گرفتە 

ن رها   زیادی از دولتهای اروپانی ) کە چند قرن پیشیی    بخش کنند. آیا  می قوانیر

وع بە تغییر قانون اساسی خودشان نکردەاند؟!   از ما هستند ( شر

نقص       خواهیم کە  نمی  اینجا  در  قانون کە   ی ا ه   ما  امروز    این  لازمەی 

ایران  برداشتە شوند بنویسیم ) چون خیلی از روزنامەهای    است   ساکنان 

بودند  نوشتە  از دولت درخواست    کە   تهران  را  تأسیس مجلس موسسان 

کە    ە با هم هم   بگویند کە:   کردەاند( شاید بخواهیم کە تمامی ساکنان ایران 

ن المللی و استعمار ایست   ارتجاع در برابر خطر   برای نزدیک شدن  و  یم  ادەا بیر

است کە بیشیی تلاش کنیم. چون شنوشت ما، شنوشت    بە یکدیگر لازم 

ن م  ن تعییر  کند. ی ملیتهای دیگر را نیر

ی آذر     نوشتە: صدیق انجیر
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  ١٣٢٥خرداد  ٧پنجشنبە   ٣ری نیشتمان ) فریاد میهن ( شمارە ا مجلە هاو 

 ١٩٤٦ـ  

 } ترجمە از زبان کردی بە فارسی: فاروق فرهاد { 
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 اصطلاحات باز شد راە  

اقلیتی       ایران کە  آزادیخواهان  پشتیبانن  با  قوام  آقای  میدانند کە  همە 

  وزیر شدند،   نخست   . زمانن کە ند صالح مجلس سابق بودند بە قدرت رسید 

قاطی و درهم برهم    ، سیاست داخلی و خارحیی ایران تحت ایادی مزدوران 

و   قبیل: صدر، حکیمی  از  قبلی  رابطە  بود. نخست وزیران  این  در  ساعد 

  مشعشع   ی ا برنامە   با هم   ە هم   و   برقرار شود باید توازن سیاسی    : میگفتند 

دیکتە    ند و بە نحوی د و ب رنگ  یک   ە هم   ند کە شت نو   می   ، درخشان ( روشن ) 

 .  ند شدە بود 

    با   سیاسی! دائم   موازنەی   آنها می خواستند با     
ی

، در  ترس و تشنگ و لختی

 خود ادامە بدهند    و مانند   بافی بماند قدرت  سلطە  
ی

قرون وسطانی بە زندگ

دە دوش   کومپانیها... زیر سلطە نمایندگان      و  تا منافع  شوند    یدە مانند گاو شیر

ولی تعدادی از آزادیخواهان متوجە رفتار و   نشود، و سود استعمارگران کم 

  آنها   تشویق های سیاست شوروی نبودند و کورکورانە رفتارهای ناشایست 

نمایندگان تهران در این مورد در مجلس شورای  مثلا یگ از    را تقلید میکردند 

ملی گفتە بود: " ما در میان دو دولت دوست و قدرتمند واقع شدەایم کە...   

سیاستی است کە نە تنها در امور  ت عاقلانە ما را حفاظت می کنند. سیاس 

ن   در سیاسی بلکە    .  را دنبال کرد   نی طرفن   باید رعایت   امور اقتصادی نیر

کمونیستی    مرام کە امروز در این کشور    م ن  ک از نقطە نظر بیطرفن عرض می      

میشود  دولتهای    تبلیغات  از  یگ  زیرا  ما،  بیطرفن  با  است  تضاد  در  کە 

اگر   ترتیب  ن  همیر بە  است  مرام  این  با  مخالفت  جهت  در  ما  همسایە 

در جهت    دوبارە ایدەهای شمایەداری در اینجا راە پیدا نماید و تشویق شود  

د ما باید کشور خود را    ما قرار می گیر
نظم و تنظیم    طوری   مخالف با بیطرفن

ند.   یچکدام از این دولتها کە ه   کنیم     نتوانند از ما خردە بگیر
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این دیپلماتها!! با این تئوری پوچ می خواستند:    کە   بدانید   و   فکر کنید!       

سلطە پوچ  کاسبکار و باسواد... ایرانن همیشە زیر  ،  کارگر، کشاورز، دهقان 

 بم 
ی

آقای قوام  از آنروز کە    دند و صدایشان بە جانی نرسد. یر آنها از گرسنگ

اوضاع خیلی   آمدند  بە ش کار  آذربایجان  و  آزادیخواهان کرد  پشتیبانن  با 

 تغییر کردە و افق سیاست خارحیی و داخلی روشنیی شدە است. 

ن کار مناسب      مستقیم با مسکو شدند   مذاکرات آنها این بود کە وارد  اولیر

ن الملی بە نتیجە رسید!! و  اقعا کاری  کە بعدها با وجود محافل ارتجاعی بیر

چند سال پیش بە دست دولت انجام شود آنها    و   بیست   کە می بایست 

وع  اقدام  شر ترین  ارزش  با  و  ین  مهمیی اینها گذشتە  از  بودند.  آن  کنندە 

آقای قوام توجە کردن بە وضع آشفتە اقتصادی ایران بود کە حالا    اصلاحی 

وع شدە است.   ی خودشان و بنیاد نهادن شو شر بانک    رای اقتصادی بە رهیی

ن کار   فت ایران و صنعتی کردن و یافیی ین راە برای پیشیی صنعتی و معدنن بهیی

 برای بیکاران بود. 

سهیم کردن دهقانان، کارگران و کارمندان ادارات در کابینەهای ارتجاعی      

خوشبخت کردن    را سابق   برای  قدم  ین  بزرگیی دانستند.  می  محض  کفر 

را تقویت میکرد    بود کە صد در صد پشتیبانن ایدە مقدس آنها   ساکنان ایرانن 

ابزار و آلات کشاورزی  و اگر مقداری از خواستهای دیگر مانند: ) نهر ( آب،  

ن    و وضع بهداشتی کارگران و کشاورزان و دهقانان را بهیی پیش بیتن و تأمیر

   میکردند بە مراتب بهیی میشد؟ 

ملی       حکومت  با  مذاکرات  قوام  آقای  دیگر  اصلاحی  اقدام  ین  ارزشیی با 

ب  ارتجاع  میدانیم کە  همە  بود.  آذربایجان  و  و   ا کردستان  نیر خود    ی تمام 

  میخواست آرمانهای مقدس نهضت دموکراتیک کردستان و آذربایجان را 

داخلی و برادرکسیر را در ایران  بد بە دنیا معرفن کند و می خواست جنگ  

ند ولی تیر آنها بە سنگ خورد و در   براە اندازد و از آب گل آلود ماهی بگیر

بە توافق رسیدند. چون آقای قوام می دانست کە اگر ما    ١٣٢٥/ ٣/ ٢٣روز  
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ن المللی در  ) کردستان و آذربایجان (   ایطی کە ارتجاع بیر نبودیم قطعا با شر

د  ایران  از  خارج  و  برای  تهران  قدمی  توانست  نمی  بود کسی  رست کردە 

 اصطلاحات بردارد.  

انجام       بتواند ترمیمی در کابینە  اگر آقای قوام  باید بدانیم کە:  ولی حالا 

 میخواهد 
ی

  دهد و عناصر فاسد را از شکار بردارد دوبارە خیلی از خودگذشتگ

و  پیسرر در  امید  از  پر  و  دور  راەهای  و  ارتجاع  جبهەی  ن  شکسیی با  ی  کە 

د و برای رسیدن بە این آمانجها راەهای درازی را   آزادیخواهان قرار میگیر

 مایند. ی بپ   باید 

ی آذر (   ص . آ ) صدیق انجیر

ماە    ٥هاواری نیشتمان ) صدای میهن ( شمارە  مجلە    ١٩٤٦ـ    ١٣٢٥تیر

 } ترجمە از زبان کردی بە فارسی: امیر قاصین ـ فاروق فرهاد { 
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 کفن و دفن مردەهای نی  

 نام کتاب: مردەهای نی کفن و دفن، همراە نمایشنامە خلوتگاە 

 نویسندە: ژان پل سارتر 

جم: صدیق آذر   میی

 ناشر چاپ: انتشارات جامی 

 ١٣٩٣چاپ سوم    ١٣٨٩چاپ دوم    ١٣٨٧سال انتشار: چاپ اول  

او      ن چاپ ح آقای علی  اولیر یتی خودشان 
انیی را    این کتاب   دی در سایت 

ن چاپ و    نوشتەاند.   ١٣٣٩سال   جم " آذر صدیق " نیر این کتاب بنام میی

 منتسرر شدە است.  

ات آن       مردەهای نی کفن و دفن نام نمایشنامەای با موضوع جنگ و تأثیر

از ژان پل سارتر نویسندە و فیلسوف معاصر فرانسوی است. این نمایشنامە  

انهای فرانسوی جنگ ج  ن هانن دوم است کە در یک  در بارە گروهی از پارتیر

 مرد جوانن بە نام ژان، بە دست پلیس می افتد و مورد  
ی

عملیات بە شکردگ

ند تا محل اختفای ژان را لو دهند.   شکنجەهانی سخت و کشندە قرار می گیر

افت،       شر آزادی،  فردیت،  مسئولیت،  مقولەهای  این  تمام  سارتر 

افت انسانن را بە چالش می کشد.  مسالە جالب توجە    شجاعت، مرگ و شر

این است کە همانقدر کە شکنجەگر انسان زیر دستش را تحت سلطە خود  

ان هم، انسان شکنجەشدە، ظلم تحمیلی اش را   ن داشتە باشد، بە همان میر

 در مشت دارد! هر دو سوی این بازی محتاج و وابستە حضور یکدیگرند. 

دید، آن کسی  در نمایشنامە مردەهای نی کفن و دفن بە وضوح می توان      

صندلی شکنجە بعد از دردی عمیق بلند می شود، دیگر آن کسی  کە از روی  

نیست کە لحظەای پیش روی آن صندلی نشستە بود. واقعیت این است  

 کە درد انسان را عوض می کند. 
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ن بار مقاومت دلخراش       در نمایشنامە مردەهای نی کفن و دفن، برای اولیر

جسم بسرر در برابر درد با وحشیانەترین اعمال شکنجە بە نمایش گذاشتە  

ند، شکنجەگر و شکنجەشدە.    می شود.  دو گروە رو بە روی هم قرار میگیر

دور  ع  چرا و تا کجا می توان تحمل کرد؟ دلیل این اعمال نی رحمانەی شنی 

از آدمی چیست؟ شکنجەگر می خواهد شکنجە شدە را تا ش حد مرگ و  

جنون از پای درآورد. نە برای بە دست آوردن اطلاعات لازم، بلکە برای  

ن غرور آن زندانن متمرد پرور، تا بە او ثابت کند کە بزدل است و نی   شکسیی

باشد.   کردە  توجیە  را  خود  انسانن  غیر  وحشیانە  اعمال  و  ت،  غیر

تا ش حد مرگ و جنون تحمل  شکن  را  بار درد و مشقت  ن هر  نیر جەشدە 

ف انسانن اش وفادار است.   میکند تا بە خود ثابت کردە باشد بە آرمان و شر

ن بن بست احمقانە خطرناکی دو راە بیش تر وجود ندارد: مرگ یا   در چنیر

 است! 
ی

ند، پس انتخاب زندگ . ولی انسانها نباید برای هیچ و پوچ بمیر
ی

 زندگ

این نمایشنامە بە طور کلی ضد جنگ است ولی بخش دردناک ماجرانی      

کە سارتر سعی در بیانش دارد اینجاست کە انسان چە در این سمت جنگ  

ی بە نام   ن ی جز بازیچە چیر ن د و چە در آن سمت در هر دو سو چیر قرار بگیر

وز و بازندە معنانی ندارد. انسانها تنها قربانن جنگ اند   . جنگ نیست. پیر

نتی " کتابراە " گرفتە شدە است.     از سایت اینیی
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ی آذر   دستخط صدیق انجیر

ی آذر کتاب مردەهای نی کفن و دفن، خلوتگاە، و مگس ها       صدیق انجیر

انکە  ن همچ   آقای عبید ایوبیان می کند.   بە   تقدیم   ١٣٤١/ ٥/ ٢٥را بە تاریــــخ  

جم را   جم    "   صدیق آذر "  در عکس دیدە می شود نام میی نوشتەاند و خود میی

ی آذر ( ساب  ن ) صدیق انجیر
 زیر آن در پرانیی

ا
است.    تە عین ) مهابادی ( نوش ڵ

 انتشارات سخن آنرا چاپ و منتسرر کردە است.   ١٣٤١این کتاب در سال  

ی آذر      ن می نویسد:  برای دوستش عبید ایوبیان    صدیق انجیر  چنیر

"، کم همتا، نە نی همتا! آقای عبید، خیلی    کردی " آقای عبید    : تقدیم بە 

ی  مانند  یم تا دوبارە نوش ب  دیگری   درد و رنج را چشیدیم ولی باید زهر   ، اسیر

 خودمان "کرد " شویم.   روزگار 

 برادرت. صدیق 

 امضاء 

عین 
ا
ی آذر ( سابڵ  ) صدیق انجیر

١٣٤١/ ٥/ ٢٥ 

 قلهک تهران 

 } ترجمە از زبان کردی بە فارسی: فاروق فرهاد { 
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ی آذر                                دستخط صدیق انجیر

عکس را برایم ارسال  آقای عبداللە صمدی از آرشیو خود این  دوست عزیز    

آقای عبید ایوبیان دیدە و با اجازە وی    شخصی   کە خود در کتابخانە   ند کرد 

   از آن عکس گرفتە است. از زحمات آقای صمدی نی نهایت سپاسگزارم.  
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من  و  ن چاپ  نیر  " آذر صدیق   " جم  بنام میی بینیم  شدە    سرر ت همچنانکە می 

 است. 
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 مگس ها 

 نام کتاب: مگس ها 

 نویسندە: ژان پل سارتر 

جم: صدیق آذر   میی

 انتشارات: جامی 

 ١٣٩٣انتشار:  سال  

او  بە نوشتە آقای " علی  ن  نیر ن ح این کتاب  اولیر     ١٣٣٩در سال    بار   دی " 

 است.  چاپ و منتسرر شدە  

نویسندە مشهور       از  پردە  در سە  نمایشنامەای  نام   " ها  " مگس  کتاب 

دارای   نمایشنامە  این  است.   " سارتر  پل  ژان   " شخصیت    ١٥فرانسوی 

" بارها توسط گروەهای مختلف در شاش جهان بە روی    مگس ها "  است.  

 صحنە رفتە است. 

حوادث نمایشنامە " مگس ها " در گذشتەای اسطورەای رخ می دهند و      

است.   یونان  باستانن  شهرهای  از  یگ   " آرگوس   " در  آنها  وقوع  مکان 

ن ترکیتی از اسطورەهای یونان و روم هستند.   شخصیتهای نمایش نیر

نما      ادنی است،  این   
از متتن دنبال لذت  بە  برای خوانندەای کە  یشنامە 

. زیرا کە " مگس ها " قصە ناآرامیها   ن آرامش نمی آورد و دیدن نمایش آن نیر

و کلافگیهای روح آدمی است. داستان از خود بیگانگیها، دروغها، خیانتها،  

و   پشیمانن  ندامت،  آنگاە،  همە  این  پس  در  و  جنایتهاست  و  جدایها 

   ەهای همراە آن. دلهر 

نتی " کتابراە " گرفتە شدە است.   از سایت انیی
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 دکیی نادر کریمیان شدشتی                                   
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         صلاح الدین مهتدی                                        
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 سلیمان معیتن                                        
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 حسامی   آقای   خالید                                           
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 امیر قاصین                                              
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 فاروق فرهاد                                           
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 منابع: 

ـ ئاوێنە شکاو ) آیینە شکستە ( خاطرات خالید حسامی ) هێدی ( انتشارات  

 ٢٠٠٨آرس اربیل عراق چاپ دوم سال  

، انتشارات  سردبیر صدیق سالح   ٢٠١٢نوامیی سال    ٤ـ مجلە ژین، شمارە  

 سلیمانیە بنکەی ژین، چاپخانەی شڤان  

 ١٩٤٦ـ    ١٣٢٥سال    ٥و      ٣و    ١ـ مجلە هاواری نیشتمان شمارە  

ی ( ـ ئالە کوک   ، گردآوری حامید گوهری،  خاطرات غتی بلوریان   ) برگ سیی

ی مطلق چاپ سوم سال   جم از زبان کردی بە فارسی، رضا خیر  ١٣٩٤می 

ووی خەبای  کۆمەڵەی ژێ کاف"   ر ر
ـ سێبەری ئازادی" هەواز و نشێوەکایی میێ

: ک   بد ە ع   ڵ ما ە نووسیتی
 
 ٢٠٠٨هی بنکەی ژین چاپ اول سال  وڵڵ

مکری  ساوجبلاغ  تاریحیی   مهاباد   ، ـ  اسناد  آیینەی  تألیف:    ، در  و  گردآوری 

 ١٣٨٩فریدون حکیم زادە چاپ اول سال  

ەوەرییە سیاسییەکانم ")  از خاطرات سیاسیم ( نوشتە: امیر قاضی   ـ لە "بیر

 ٢٠١٠سوید سال  

غ  ) ـ داشا مەجید  
 
و لە سابڵ

 
ی مطلق، سال    : نوشتە ( سڵ  ٢٠٠٢احد انجیر

،    ١٩٤٦ی هەتاوی  ١٣٢٥ـ    ١٣٢٤ـ کتاب ڕۆژنامە " کوردستان " مەهاباد  

ر چاپخانەی دەزگای  
ئامادەکاران: ڕەفیق ساڵح و سەدیق ساڵح چاپ: هەولیێ

 ٢٠٠٧ئاراس ساڵ  

 ـ صفحە فیسبوک دوست عزیز آقای عبداللە صمدی 

گزاری ایمنا " ـ   نت  " خیی
 سایت انی 

نت  آقای امیر حکیمی   سایت ـ  
   اینی 

نت  آقای علی اوحدی   ـ سایت انی 
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نت  کتابراە   ـ سایت انی 

    

   


